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۳ 5 و لین الْمعَد لقطع دابرالظلمة و المْدّخر لاغیاء الراض 
معالم لین ۱ ۲ 


و 


له تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قرجة ارف ها 


1 و ی ۳ ِِ 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله سحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال لحم لحم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -«ِ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره وی کش نو ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن؛ 

۱ )5( 

199 به 7 7 زوصا یج 1 دارد. 0 که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام صف حیز3 هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همگي قابل‌تقدیر و تشکر و احترام‌است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این اثار بهره مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


۳ س‌ 


)6( 

شم ال الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللهالاعظم ارواحنافداه باشد. 
)7( 

8( 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


یشم اللّه ال حَمن الرَحیم 
1 نا عََیكَ الکتات تتیانا لِل شوع» (89 / نحل) 

شم آآ ان کته تراسانی است کم مسضای اس گرم قران. 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
(9 
قرآني مفشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام. نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تا اس سیر ار باه 
وی ا عفر یی 
296 
(10) 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افزاد عادی تام به فرخج ۹ غزیه ان کم شتا منته. آنرفت 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي 

)11( 

کوچك) و بیش از یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن 
کریم: رنگ‌شناسي, شيطان شناسي, هنرهاي دستي:, ملکه گمشده و 
شيطاني همراه, موسيقفي, تفاسیر گرافيکي و... بخشي از 
خروجي‌هاي منتشر شده در همین راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله اه جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیر المیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- 71 مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میانٍ_ 

شیعه و سني 1 صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» يكي 
از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از مهم‌ترین تفاسیر جهان 
اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسي 
(م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوّت علمي و 
مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقللي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

باه افاه خسع یر الصا اف اس یر اس ان او 
خصیصه از 

مقدمه ناشر (13) 

اتسوو براش‌های اخشای ضا طظاط این (ره) خاش است و لا 
به مباحثي چون حکومت. ازادي, عدالت اجتماعي. نظم اجتماعي. مشکلات 
شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و به طور 
عمیق مورد بحجث و بررسي قرارداده است. 

شیون مرخوم: عامه به‌این ,شرع است که .در آغان خندایه از بلتیتوون. را 
مي‌آوزد و |۳۱ ۳ نکات 9 و تباتی ارتنا شرح مي‌دهد و پس از آن: 
تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 
مي‌پردازد, 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
دانتتن امو اه داشته‌ام همواره نیاز فراوان آنها راز به این تفسیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همکاري با جناب اقاي 

سيدمهدي امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي رتست و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال 0 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (15) 


اته افو ان کريم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

۲ ۱ )16( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي. عنوان مستقلي 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
شد. در این سرفصل‌ها آبات و ی قرآني زد تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (17 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني. مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
طریق بیان مفسري بزرگ چون علامه فقید آية اللّه طباطبايي دریافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاتي. مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتيم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد د و متنوعي که شنیده بودیم باید 

جواب ی زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۱ 
پیت ات این محلد اشامن مای جر بات سره و آباتات فران 
تفی‌ نود «بلکه . تتعي شدم: مطالبی.. اتتحاب:شود که-در جفشیر. ابات: 2 
مفاهیم قرآني, ِ بزرگوار 

مقدمه مولف (19 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» 
موجود است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و ایه مورد استناد در هر مطلب قید 
گردیده است. 

ذکراین‌نکته لا زم است که چون‌ترجمه‌تفسیر المیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي آیات قرآن به سراغ جلد 
موردنظر خود. صرف‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه اسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
نسل جوان 

ناسین شده باشد, و استاد و چناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح ۵ تص ات فص اه یر ای مححو ه قر | بو یر 
را به عهده گیرد. 

موسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اتتعانبت قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآني را به به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشسر 


همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرایط 
زماني و مکاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف؛ 
ساده و آسان ۱ گردد... 

و ما همه بندگاني بٍِ هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست., 
و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

و صلوات خدا بر محقّد مصطفي صلي‌الله علیه وله و خاندان جلیلش باد که 
۳ بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
مظننهواران .ان موق میم آناعیه اعدادفان. ناو کهوساهات 
شايسته‌اي بودند و ما را نیز در مسیر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

لیله قدر تال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 


بخش اول:آیات الهي در آفرینش 
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«یِلكَّ ایاث‌اللّه تکلوها عَلیْكَ بالحق..!» (6/جانیه) 

کلم 2 جمع ات 9 ۳ به معناي علامت‌هاي داراي دلالت است. 
(26) 

اند کبخواع ها لی در طافت الم نعانه است. ریک و اس کار رده 
متصف است به صفات کمالیه و منزه است از هر نقص و حاجت. 

ایمان به این آیات معنایش ایمان داشتن به دلالت آن‌ها بر هسني خداست. 
که لا زمه داشتن چنین ايماني, ایمان داشتن به خدا| بر طبق دلالت این ادله 
است, نه خدايي که این ادله بر آن دلالت نکند. 

آیات: قزان. کریم یر از این جهت ایات تامنده شده‌اند که بیانگر آبات 
تكويني هستند, آیات تكويني‌اي که گفتیم بر هستي و صفات خدا دلالت 
دارند و يا از این جهت آیات نامیده شده‌اند که بیانگر معارف اعتقادي و پا 
اخعام عملی وبا احکام اغلافی من‌باشته. احکامی. که خدا آن را می‌بسده 
مضامتن آن آیات بر آن احکام دلالت دارد که از ناحیه خدا نازل شده 

مقدمه ناشر (27) 

است و ایمان به. این آبات یمان به دلالت آن‌ها بر خداعتغالن. است: که 
قهرا ملازم با ایمان به مدلول آن‌ها نیز هست. 

معجزات را نیز از اين رو آیات مي‌نامند که اگر از قبیل مرده زنده کردن بو 
افقال آن,باشد, آبات کونبه است وهمان دلالت کونبه راد ارد و اگرار فیل 
پيشگويي‌ها تخود قران کرس باشتتی که بر کف دلالت آن‌ها تیه رل لت 
آیات 9 ۰ بود, چون با هسني خود دلالت مي‌کند بر هستي 


تنوع آیات و رابطه آن با درجات فهم افراد 


1- المیزان ج 35, ص 259. 
ِِِ نظام آفرینش ۳ ۳ 

. لاآیات للم وْمنین ... آیاث لق وم بُوقئون...آیاث لِق وم بَففلْونَ ا» 
۳ تا 5 / جاثبه) 
- به درستي که در آسمان‌ها و زمین آیت‌هاست براي مردم با ایمان. 
۴ و نیز در خلقت خودتان و چنیند گاتي که همواره منتشر مي کند, آنت ها نت 
- و نیز در اختلاف شب و روز و رزقي که از آسمان نازل مي‌کند و... آیت‌ها 
در این آیات مي‌بينيم هر دسته ۳۳۳ به قومي اختصاص داده شده: 
تتوع آباتته زاطه آننا دوحات فهم اقر اد (29) 
يك دسته به مومنین. يك دسته به قومي که اهل یقینند. دسته 
دیگر به قومي که تعقفل مي‌کنند. 
1 - شاید وجهش این باشد که آیت احياي زندگاني به دلالتي ساده و همه 
کنین افهم لت هی کند. مر.این کم عودنی خوو ,را ایجاد کردم نورب ور 
اتفاق و تصادفي هم پیدا نشده, بلکه آن را یدید آورنده‌اي ایجاد کرده و به 
تمالس انار و افغال آن‌ها را مدید آورته. انار و افعالی که این نظام مشهوه 
اد ای ار ند امای امه یش ات اسما ها خال همه عالم و ری 
است. و انسان این معني را با فهم ساده خود مي فهمد و انسان‌هاي پا 
با مي‌فهمند و از آن منتفع مي‌شوند 
ایا ما اس مار وا ای یی 
خداست, از این جهت که ارواح و نفوس موجودات زنده با شعور از عالمي 
وراي 
(30) نظام افرینش , ۱ 
عالم خانم. است: که تاخش را الم کیت می کارنهه قران کریه کمال 
ادراك و مشاهده این معنا را به اهل یقین مخثتص دانسته, نه به عموم مردم 
۵ فهم‌های شاد آن‌ها. 3 --و اما یت اختلاف لیل و نهاز و باران‌هايي: که 
زمین را زنده مي‌کند و چرخاندن بادها از ان‌جا که انواع مختلف و جهات 
متعدد دارد و مرتبط با زمین و زميني‌هاست و فواید بي‌شمار و منافعي 
دامنه‌دار و بسیار است, که درك همه آن‌ها ی 
و عمیق است و فهم ساده عموم از درك آن عاجز است, لذا درك آن را به 
قومي که تعقل کنند اختصاص داد, گو اين‌که آیات نامبرده براي همه ۳۹ 
اکن از انح کهخها داتمتد ان مصاصان تقفل از آن‌ها بهزه‌هنن موه ند 


تخت کت بات رانص اسان صاخ دا 
در این میان مي‌بينيم که از این طبقه گاهي تعبیر فرموده به قومي که 
(یْوقئون - یقین 

تنوع آیات و رابطو آن با درجات فهم افراد (31) 

۲ ۱ ۳ 2 تعبیر فرمود به مومنین. 
از این اختلاف تعبیر فهمیده مي‌ شود که مراد به ایمان اصل آن است., که 
آیاتش شادم و.تشیط است: و خون: به.ذدست آمدنش تدرنجین تيشت: از: 
دارندگان آن تعبیر به وصف کرد به خلاف ایمان اهل یقین و عقل, که به 
خاطر دقت آیات 0 و بلندي افق آن‌ها و به‌خاطر این که خرده ِ و به 
تدریج به دست هی اند از دارندگانش تعبیر به مضارعء ان یا پوقتون) 
کرد که دلالت بر استمرار تجددي دارد.(1) 

1- المیزان ج 35 ص 256. 

(32) نظام افرینش 


آیات جهان آفرینش و نظام آن 


«انّ في السموات 5 الأرض لاآیات للمومنین حجَ« (3 / جاثیه) 

مراد از این که فرمود ِ در آشمان‌ها و زمین عااعت 3 (آیات) هست؛ این 
است که اصلً آسمان و زمین آیت‌ها هستند که بر هستي پدید آورنده خود 
دلالت مي‌کنند, نه این‌که آیت‌ها چیز ديگري باشند و در ظرف آسمان‌ها 
و زمین ۳ 0 

گاهي مي‌فرماید: فلان جیز وت 2 و گام 0 در ۳9 جچیز 
آیت هست. و گاهي هم مي‌فرماید: در خلقت فلان چیز آیت هست. 

آیات جهان آفرینش و نظام ان (33) 

- به درستي که در خلقت آسمان‌ها و زمین و اختلاف شب و روز 
آیت‌هاست. در آیه مورد بحث آیت را در خود آسمان‌ها و زمین دانسته, نه 
در خلقت آن‌ها. یك جا صم فرموده: 

- و يكي از ایات او افرینش اسمان‌ها و زمین است. 

فظایز. این اخلات تعییر بسبار انست. از همین اختلاف آمفاده موه 
فعنای این کنهجيي باشتد که‌ور آن است باشد: این است که خود ان 
چیز آیت باشد. 

همچنان که از اختلاف تعبیر ديگري که در آیات بالا بود و در يکي مي‌فرمود: 
«در آسمان‌ها و زمین» و در ديگري مي‌فرمود: «در خلقت آسمان‌ها و 
زمین »> استفاده مي‌شور مراد از خلقت آسمان‌ها و زمین خود ۳ 
و زمین است, نه چیز در 

حال باید دید چرا ان و زمین را ظرف آیت دانسته, با این که خودش 
ایت 

است؟ در : این‌بدان عنایت است که بفهماند جهات وجود 
آسمان‌ها و زمین مختلف است و هر جهت از جهات آن‌ها خود آيتي است از 
آیات و اگر خود آسمان‌ها و زمین در نظر گرفته مي‌شد. چاره‌اي جز این 
نبود که همه آن‌ها را يك آیت بگیریم. در حالي که مي‌پينيم مثلاً زمین به 
تنهايي را آیت‌ها شمرده و فرموده: "«و في الأرْض ایاث للموقنین - در زمین 
آیت‌ها هست براي اهل یقین.» و اگر خود زمین در نظر گرفته مي‌ شد باید 
مي‌فرمود: زمین آيتي است براي اهل یقین. و آن وقت منظور فوت 
ی ی بل 
آن جهات به تنهايي آيتي است مستقل. ۱ 

پس معناي این‌که فرمود: «انٌّ في السموات و الازض....» این است که 


براي وجود استمان‌ها ۵ رفین خمانی اسشت. که هر جهتتن دلال. دازی ره 
این که آفریدگار و مدبرش 

آیات جهان آفرینش و نظام أن (35) 

تنها خداست و شريكي براي او نیست. 

براي این که آسمان‌ها و زمین با حاجت ذاتي‌اش به پدید آورنده و با عظمت 
خلقتش و بي‌نظیر بودن ترکییش و اتصالي که در وجود اجزاي بي‌شمار و 
هول‌انگیز آن به یکدیگر است و ارتباط و اندراجي که نظام‌هاي جزئي و 
مخصوص به يك يك موجودات تحت نظام عمومي و كلي حاکم بر کل 
عالم دارد. همه دلالت دارد بر این‌که خالقي یکتا دارد و همان خالق یکتا 
دی آن اشت: ا کر جرا این الم بدته آورنده‌اي نتوده ندید نمی امد. و ا گر 
مدبرش یکت نبود, نظام‌هاي جزئي آن با یکدیگر متناقض مي‌شد و تدبیر 
مختلف مي گشت.(1) 

1- المیزان ج 35. ص 2532. 

(36) نظام افرینش 


تشک تعقل رو کذ کر در انات الق 


«انّ في ذلك ار لِقَوّم کت ان في ذلك لایاتِ لقَوّمٍ ۳ 21۳ 
ذلك لاب لِفَوّم کون آ» (11 ۳ 2۸2حل) 

این سه قسم احتجاج است که يكي به مردم متفکر و يكي به اشخاص 
متعقل و سومي به افراد متذکر نسبت داده شده است. و جهتش این 
انجت. که خحت.اول. فر آیذ (اوست. که از اسفان اس ازل. کردم: که 
نوشيدني شماست و از ان... که در اين براي 

تفکر, تعقل و تذکر در ایات الهي (37) 

گروهي که اندیشه کنند عبرت‌هاست,) از مقدمات ساده‌اي ترکیب یافته که 
در استفاده و ننیجه گرفتن از ان صرف تفکر کافي است, ولي دومي 
کت تس ری اش کشا کر مرا اس سس ار 
اوضاع اجرام اتقانی و اسرار زميني با خبرند, میسر نیست و تنها کسي از 
آن حجت ننلیجه مي‌گیرد که حرکات و انتقالات اجرام اتسمتا ی و آثار آن 
حرکات را مي‌داند: 


3 


ی 
فرمان ات درند. که در این براي گروهي که تعقل کنند, 
سم درک ارعهای کی و اس استگه توا کاس از آز 
پ ‏ ع 
ستدکر اعکام. کلي: وجود باشتتد. عثلا . بدانتد که عالمي: که. همواره بر 
دگرگونی است لابد و ناچار احتیاج 

به ماده دا وه تمامي مواد آن به يك ماده عمومي و متشابه منتهي 
مي‌گردد. و بداند که واجب است. تمامي اختلافاتي که در مواد هست باید 
منتهي به غیر ماده شود, عامل ديگري لازم است که این ماده عمومي را به 
هزاران ضوزرت در آور ده (و نیز آن‌چه برایتان در زمین آفریده و رنگ‌هاي 7 
مختلف است که در این براي گروهي که اندرز پذیرند. عبرت‌هاست.)(1) 
1- المی_زان ج 14, ص 127. 

تفکن تعقل: و تدکر در ایاث المی: (39) 


تنوع نظام آفرینش و تنوع آیات الهي 


«انّ ال فایق الْحبٌ و اللّوي بُحْیخْ الحیّ من المَیّتِ و مُحرِعٌ الْمَیّتِ من 

الحي!» (95 تا 99 / انعام) 

- این خداي سبحان است که دانه‌هاي نبات و هسته را مي‌شکافد و از آن 

دوه گیاه و درخت مي‌رویاند و مردم را با دانه‌ها و ميوه‌هاي آن‌ها روزي 

مي‌دهد. ا لحم 

ال قأنی و ۳ 

- «فالق الاح و جتل یل سَکنا!» 

چون در شکافتن صبح و موقع استراحت قرار دادن شب و هم‌چنین حرکت 

ماه و خورشید را باعث پدید امدن شب و روز و ماه و سال قرار دادن 

تقدیر عجيبي به کار رفته و در نتیجه این تقدیره انتظام نظام معاش انسان 
و مرتبم شدن زندگي آو شده است., لذا در ذیل آبه فرمود؛: دك تقدیز 

اْعزیز العکیم! و فهمانید که خداي‌تعالي آن عزیز مقتدري است که هیچ 

قدرتي بر قدرت او غالب نیامده و نمي‌تواند کوچکترین اثري در تباه ساختن 

قدسر. آف ده مانتی ور دا عالی ان داناس. است که ید کووکترین 

چيزي از مصالح مملکت خود جاهل نیست. 

- «و و الدي جَعل لک الوم لفندوا نها قن, ظلمت, الن و التحر::. 

اوست که ستارگان را 0 ۱۳ 

دریا راه یاپید.. : 

- «قد د قصتا یت لِقوم ِا 

شا | 

به حسب بیان لفظي است. و این که غایت و نتیجه خلقت و به گردش در 

آوردن اجرام آنتتماتی را در تحت جاذبه عمومي, مصالح انسان و سعادت 
زند کی آیتن در نشته دنیا قرار داده, با این که خلقت يك يك آن‌ ها یلا 

۳ اراده الهیه باشد, منافي نیست. چون جهات قضیه مختلف است و 

تحقق بعضي از جهات منافات با تحقق جهات دیگر ندارد و ارتباط و اتصالي 

که دز سرا سر احذا غالم استء‌هانع.از اف تیستت که ساعیدت اختز | ء 

به اراده مستقل به وجود آمده باشند. 

- «و هو الذي آکسَأ کم من تقس واجدة قَمُسْتَقَرٌ و مَستودغ! « 

ظاهرا مراد از اين‌که فرمود: «و هو الذي آتشَاكُمْ من تفس واحدخء» اين 

است که نسل حاضر بشر با همه انتشار و كثرتي که دارد, منتهي به يك نفر 

استت و آن. ادخ اشتت. که فران کویم او زا مندا تسل. شیر علی «انشته 


است. . , 

۱ 1 افرادي است که دوران سیر در اصلاب را طي کرده و 
متولد شده و در زمین به مقتضاي آیه «و لکُمٌ في الاأرَض مُستقَرُ زمین 
قرارگاه نوع بشر است.» مستقر گشته است. مراد به مستودع, آن افرادي 
است که هنوز سیر در اصلاب را تمام نکرده و به دنیا نیامده و بعدا متولد 
خواهند شد. ۲ 

هعیاه اب سره آنن ات شم کار فان ای کش انس کف فا 
نوع بشر را از يك فرد ایجاد کرده و زمین را تا مدت معيني به دست شما 
اباد نموده است و این زمین تا زماني که شما نسل بشر منقرض نشده‌اید. 
مشغول به شما و در دست شماست. و پیوسته بعضي از شما افراد بشر 
روز آن و تحص در مود در اصلاب و ارحام و در حال به وجود 
آمدن در آنند. 

تنوع نظام آفرینش و تنوع آیات الهي (43) ۳ 
و فقو اد ان رل سه السماءتهاء ق افته سا ند سای کل 
شی ء۱» 

مراد این است که ما به وسیله آبن. که از آسمان مي فر ستیم گیاهان را 
مي‌رويانيم و آن قوه نموّي که در روئيدني‌هاست به ظهور در آورده و 
گیاهان و درختان و آدمیان و سایر انواع حیوانات را نمو مي‌دهيم. 
خداي‌تعالي در این آیه شریفه چند فقره از چيزهايي را که به دست قدرت 
خود افریده. خاطرنشان ساخته تا انان که داراي عقل و بصیرتند, در خلقت 
آن‌ها نظر کرده و بدین وسیله به توحید خداي‌تعالي راه يابند. بعضي از 
آن‌ها اموري هستند مربوط به زمین, مانند شکافتن دانه‌هاي گیاهان و 
هسته‌هاي درختان و9 امثال آن و بعضي دبک اموري هلستند مربوط به 
آسمان مانند ید یر آوردن شب و صبح و به وجود آوردن آفتاب و ماه و 
ستار گان. و برخي دیگر مربوط به خود ۳ است و این که تمامي افراد 
بشر از يك فرد منشعب شده, بعضي از آنان مستقر و برخي دیگر 
مستود عند. بعضي دیگر اموري هستند مربوط به همه آن‌ها و آن فرستادن 
باران از آسمان و فراهم ساختن غذا براي نباتات و میوه‌ها و حیوانات و 
آدمیان و رویانیدن اشيايي که قوه در بدن دارند. مانند گیاه و حیوان و 
انسان است. 

خداح‌تعالی ,دز اين آیه‌ستارکان:را آتي:متضوصی سردم دابا و انشا تفیش 
بشري را ايتي مخصوص به مردمان فقیه و تدبیر نظام روييدني‌ها را ايتي 
در میان بوده است. مثلا نظر در تدبیر نظام را از این جهت به مردم با 


ایمان اختصاص داد که تفکر در آن احتیاح به درس خواندن و موّنه علمي 
ندارد, بلکه هر فهم عادي نیز مي‌تواند, در آن‌تنظن کردم:و: از دفتی: که دزن 
ان نف کار «فتمببی بط ضانع ان ری یه زرط این که همین مقدار. فهم 
عوامي‌اش به 

تلو نظام آ رشن میم آبات لین (6ه) ِ ‌_._ 

نور ایمان روشن و متنور بوده و قذارت عناد و لجاج ان را الوده نکرده 
باشد. به خلاف نظر در ستارگان و اوضاع آنتتمان که هن کسی نمي‌تواند از 
آز توا رژح و به دقایق آن پي ببرد. بلکه به دانشمنداني مخصوص 
است که تا حدي آشنايي به دست آورده شا هه همین سین کر آفزدن 
از مخ ومیب ات یت و وا خلقفت آن که علاوه و موّنه 
1 المیزان ج 14. ص 127. 


فصل دوم:آیات الهي در شب و روز 


آنایت الهي در اختلاف شب و روز 


«اسّ في امتلاف ال و التّهار و ما حَلَق ال هي السّمواتِ تِ و الارْض لایا 
لقَوّم یبَفونَ!» (6 / یونس), 

ظاهرا اختلاف از ماده «حلف» است و معني خلف در اصل این است که 
چيزي به 

(47( 

دنل یز ذیگر فراز گبرق بعدها این نی کسترش ,کر بیدا کزده:و 
در هر موردي که دو چیز با یکعدیگر مفایرت داشته باشند, استعمال شده 
مراد از اختلاف لیل و نهار,. يا این است که هر کدام پشت سر ديگري در 
مي‌ایند. يعني همین که شب و روز پشت سر هم در مي‌ایند که هفته و ماه 
و سال ترسیم مي‌شود. و يا مراد اختلاف شب و روز است در اغلب 
مناطق مسكوني زمین که در اعتدال ربيعي شب و روز مساوي اند و 
ان‌گاه در مناطق شمالي روز شروع مي‌کند به زیاد شدن و هر روز از روز 
پیش بیشتر مي‌شود تا اول تابستان که شروع مي‌کند به کم شدن تا به 
اعتدال خريفي برسد که اول پاییز است و شب رفن با ر ماوق مي‌ شود 
و بعدا کم کم شب درازتر از روز مي‌ شود تا اول زمستان که آخرین 33 
درازي شب است و پس از آن بار دیگر روز و شب به طرف تساوي 
مي‌رود ۳ به اعتدال ربيعي بر سد. 

(48) نظام افرینش 

این جریان در مناطق شمالي زمین است. در مناطق جنوبي جریان درست 
بر خلاف صورت قف کیان يعني درست به همان نسبت که روز در يكي از 
دو منطقه شمال یا جنوب بلند مي‌شود, در طرف دیگر شب بلند مي‌شود. 
اختلاف اولي شب و روز (يعني پشت سر هم امدن شب و روز) کارهاي 
مردم زمین را منظم مي کند, زیرا خدا حرارت‌خورشیدرا بر زمین 

مي کند, 1 گاه سردي ظلمت را گسترش مي‌دهد و باد را به وزش در 
قف ورد و مردم را براي حرکت تقد کمن وهی اوه و آن‌گاه آنان: را تراهم 
راحتي ۵ انش گرد هم هی اور ها خوابتان را آرامش بخیش, شب را 
به‌سان پوشش و روز را براي معاش قرار دادیم.» (9 تا 11 /نباً) 

اختلاف دوم, يعني اختلاف بلندي و كوتاهي شب و روز. فصول چهارگانه 
سال را تشکیل مي‌دهد و کار روزي و قوت مردم را منظم مي‌سازد. خدا 
مي‌فرماید: «خدا 

روزي‌هاي زمین را در چهار روز (دوره - فصل) اندازه‌گيري کرد که 


۳ 


روزي‌طلبان در کسب روزي با هم مساوي‌اند.» (10/ فصلت) 

اختلاف شب و روز و هم‌چنین موجوداتي که خدا در آسمان و زمین آفریده, 
خامل ام اد و تفن آنستت ۵ که یله این نظام کان موجودانت 
ارضي و سماوي و به ویژه عالم انساني را با تندبیر واحدي انجام داد, 
به طوري که اجزاي عالم را به بهترین شکل و صورتي که به تصور در آید 
به هم پیوند داده و این کاشف از جنبه ربوبیت خداست که هر چیز و 
منجمله انسان را پرورش مي‌دهد.(1) 

1- المیزان ج ۰19 ص 22. 

(50) نظام افرینش 


اختلاف متنظم در آیات: شب و روز 


«واختلاف الیل و التهار... ایاث لقَوّم یَعْقَلونَ!» (5 / جائیه) 

این قبیل آیات جزو آياتي هستند که بین زمین و آسمان قرار دارند. 
آسمان‌ها خود آيتي هستند. زمین هم خود آيتي است. و اختلاف شب و 
ی است بین زمین و آسمان. 

منظور از اختلاف شب و روز اختلاف آن دو از نظر کوتاهي و بلندي است, 
اختلافي منظم که از آغاز خلقتش تاکنون دگرگوني نیافته و به طور 
یکنواخت فصول چهارگانه بهار و تابستان و پاییز و زمستان را پدید آورده و 
اين چهار فصل در هر ناحیه از 

نواحي‌زمین به هر صورتي بوده, اکنون نیز به همان صورت است و از این 
به بعد نیز به همین منوال مکرر مي‌شود, اختلافي که به ان وسیله خداي 
سبحان رزق اهل زمین را تندبیر نموده به ترتيبي صالجٍ رشدشان 
مي‌دهد. همچنان که خودش فرمود: «و قَتر فیها آفواتها في 
أربعة آیام سواء للسائلین - و در زمین در چهار فصل قوت امل رمین و 
نامین کرده است هر کس به مقدار نیاز و حاجاتش. ۳ (10 / فصلت) (1) 
1 المیزان ج 35, ص 255. 

(52) نظام افرینش 


و من 2 شاک باللّیّل و الّهار 5 ابتغاو کم من قَصّله ان في في ذلك لایات 
لِقَوّم یَسْمَعَونَ» (23/روم) 

ا «فصُّل» به معناي زیادتر از مقدار حاجت از هر چیز است و بر 
عطیه نیز اطلاق مي‌شود. چون صاحب عطا ان‌چه را عطا مي‌کند, زاند 
بر مقدار حاجت خویش است و مراد به این کلمه و ای شریفه رزق 
است و معناي «ابتغاء فصّل» طلب رزق است. 

در این که انسان داراي قواي فعاله‌اي خلق شده, که او را وادار میکند به 
این که در 

آیت خواب شبانه و فعالیت روزانه (53) 

تشم رو خ‌باشده خوانم زد ی درا به خاطر بقاي خود تحصیل کند. 
از جاي برخیزد و تلاش روزي کند 0 این که به سوي استراحت و 
سکون هدایت شده, تا به وسیله آن خستکن تلاش خود را برطرف نموده 
و تجدید و تجهیز قوا کند و باز در این که شب و روز را پشت سر هم قرار 
داده, تا خستگي هر روز را در شب همان روز برطرف سازد و باز در اين که 
براي یدید آفدنشنب: هو رون اوضاکی ند اسمان تست به زميین یدید آمده, 
آیت‌ها و نشانه‌هاي سودمندي است براي كکسي که داراي کوشین شنوا 
باشده.در آن‌چه هی‌شتود تغقل کند و خون آن. را حق دید بیر وق نماید.(1) 
1- المیزان جح 31. ص 269. 

(54) نظام افرینش 

)55( 





«و من آیاته اتك تري الاَض خاشعةّ!» (39 / فصلت) 

کلمه «خاشعة» به معناي اظهار ذلت است. منظور از اهتزاز ژزمین و ربوه 
آن۸ به: خرکت. درآمدتتن به وله کیاهانتی. است که از آن سر در 
مي‌آورند و بلند مي‌شوند. 

)56( 

ذر این اب شریقه اسعاره‌اق منیلی به کار رفته, يعني خشكي و بي‌گياهي 
زمین در زمستان و سپس تفر یر تفن الا آمدن نها به كکسي 
تشبیه شده, که قبلا افتاده حال و داراي لباس‌هاي پاره و کهنه بوده و 
خواري و ذلت از سر و رویش مي‌باریده و سپس به مالي رسیده, که همه 
نارسايي‌هاي زندگیش را اصلاح کرده و جامه‌هاي گرانبها بر تن نموده و 
داراي نشاطي و تبختري شده است. که خرمي و ناز و نعمت از سر و 
روبش هویداست. 

و اين آیه شریفه در مقام اثبات معاد و احتجاج بر آنست.(1) 

1- المیزان ج 34. ص 310. 

ارائه ایات الهي و نزول رزق از سماء (57) 


ارائه آیات الهي و نزول رزق از سماء 


«هو الذي یریم ایایه و یرل لَکمٌ من السّماء رژقا!» (13 / مومن) 

مراد از «آیات» در این‌جا علائم و حجت‌هايي است که بر وحدانیت 
خداي‌تعالي در ربوبیت و الوهیت دلالت مي‌کند. کلمه «آیات» چون مطلق 
امس تال ات کي م دی کالم لدم کج اسان 
اه ۱ ۳۱ :۱۳ 
مي‌ شود و هم براهيني که انبیاء از طریق وحي اقامه مي‌کردند. 

و این جمله مشتمل است بر يك برهان به این بیان که اگر در واقع «آللّه» 
معبودي بوده‌باشد, که پرستش‌او بر انسان واجب‌باشد و نیز در 
پرستش اوکمال و سعادت ادمي 

(58) نظام آفرینش 

تامین شود.تمامیت و کمال تدبر او اقتضامي‌کندکه انسان‌هارا به سوي خود 
هدایت کند و خوشبختانه آن خدايي که آیات کونیه بر ربوبیت و الوهیت او 
دلالت مي کند و انبیاء و رسولان هم با دعوت خود و معجزاتشان آیات 
زا اهوم که اه مسان اشت. 

جمله «و یرل کم من السّماء رژفاء» هم, حجتي دیگر بر يگانگي 
خداي‌تعالي است و این حججت از جهت رزق اقامه شده, ۳ رزق 
دادن به بندگان خود يكي از شئون ربوبیت و الوهیت اله است و چون همه 
مي‌دانند که رزق از ناحیه خداست. 

بعید نیست مراد از رزق, خود آن ارزاقي باشد که مردم با آن ارتزاق 
مي‌کنند و مراد از نازل شدن آن از آسمان این باشد که ارزاق از غیب به 
شهود ها 5 ان من شي ۶ [ عندنا خزائنة ما 1 الا بعدر معلوم ِ 
را 0 ۱ 
تمي‌ کم هکره اندا رای صعیی ۱2۱۱ خخر)(1) 

اراثه آنات المی.و ول رزق از سماع 59 

1- المي زان ج 34, ص 184. 

(60) نظام افرینش 


چه آياتي در حرکت كشتي در دریا وجود دارد؟ 


«و من ایاته الجوار في‌الْبَخْرٍ کالأغلام!» (32 / شوري) 

اکر کشتی را به کوه تشبیه کرده به منظور افاده بزرگي آن بوده (همان 
طور که در فارسي هم مي‌گوييم كشتي‌هاي کوه‌پیکر يا غول‌پیکر.) معناي 
ایه چنین است: (و يكي دیگر از آیانش كشتي‌هاي کوه‌پیکر جاري در 
دریاهاست.) 

- «اِنْ یشا یشکن الزیح قبظللن رواکد علي ظهّره ‏ اگر خدا بخواهد باد را 
که وسیله حرکت كشتي‌هاست فرو 2 و كشتي‌ها در وسط 
اقیانوس‌ها از حرکت باز مي‌ایستد. ۳ 

- «اِنْ في ذيك لایات لکل ضبار شکور - در آن‌چه که درباره كشتي‌هاي 
جاري بر گرده 

چه آياتي در حرکت كشتي در دریا وجود دارد؟ (61) 

دریا به وسیله بادها گفتیم که مردم و مال‌التجاره آنان را از ساحل این دربا 
از اشتغال به چيزهايي که به دردش نمي‌خورد. حبس مي‌کند و به تفکر در 
نعمت‌هاي خدا مي‌پردازد. چون تفکر در نعمت‌ها يكکي‌از مصادیق شکر 


نعمت است.»(1) 


چه آياتي در حرکت باد و جریان هوا وجود دارد؟ 


«و تطریف الرّیاح آیاث لِقَوّم یعْقلونَ!»(5 / جائیه) 

[- المیزان ج 5 ص 99. 

(62) نظام افرینش ‏ _ 

«تصّریف الرّیاح» پعني گرداندن بادها از این سو بدان سو و فرستادنش از 
سويي به سوي دیگر, که در همین گرداندن بادها فواید عمومي بسیار نهفته 
فا ی تج کت انم آر است ع سا ما 
جهان و يكي دیگر تلقیح گیاهان و سومي‌اش دفع عفونت‌ها و بوي‌هاي بد 
است. (اين ایات را مردم دودزده شهرهاي بزرگ امروز بهتر مي‌شناسند.) 


(1) 


قوانین پرواز به عنوان آیات الهي 


«الغ روا الي الطیر فشعرات قي و السماء ما نَعسکغن الا ار 
1- المیزان ج 35. ص 236. 

قوانین پرواز به عنوان آیات الهي (63) 

في دك لایاتِ لِقَوّم یوْمنُون ۱» (79 / نحل) 

کلمه «جَوْ» به معناي هواي دور زمین است و معناي آیه چنین است: که آیا 
به مرغان نمي‌نگرند که چگونه در فضاي ذور و در و آشمان مسر 
خدا هستند. آن‌گاه نیج انس نگریستن و تفکر را بییان نموده و 
مي‌فرماید: «ما سکن الا الذ!». 

در این‌جا خداي‌تعالي سبب نگهداري مرغان را در فضا منحصر به خود کرده 
با این‌که مي‌بينيم که اسباب طبيعي نیز در پرواز مرغان در فضا موثرند و از 
سوي دیگر مي‌دانيم که خداي‌تعالي در کلام مجیدش ناموس علیت و 
معلولیت را تصدیق نموده. سببیت اسباب طبيعي را قبول دارد. پس چگونه 
در مسئله پرواز مرغان آن. را انکاز کرده است؟ 

(64) نظام افرینش _ 

این سوالي است که در ایه شریفه به نظر مي‌رسد و لکن باید دانست که 
ایستادن و راه رفتن مرغان در فضا و سقوط نکردنشان به هر طوري که 
باشد و مستند به هر سببي که بوده باشد خودش و سببش و رابطه‌اي که 
و صنع او هستند, اوست که وجود را بر طیر و بر سبب طیرانش و رابطه 
میان آن سبب. و آن طیران. افاضه. فزموده؛ پس سيبي که وجود.ر| به آن 
سبب افاضه کرده, حقيقي است هر چند که متوقف بو شست: ای نف ۵ 
نزدیکش نیز باشد. پس سبب حقيقي این موجود منحصرا خداي‌تعالي ۳ 
هر چند موقوف ی ی نیز مي‌باشد. 

این است معناي تو قرآن و دلیل بر آن جهت لفظ آياتي است 
نظیر ایه: «الا له ان ور - آگاه‌باش‌که مر او راست خلق و امر!» 
(۱/54عراف) و آیه: «آن لقع له ۵ 

قوانین پرواز به عنوان آیات ۳۳ (65) 

جمیعا - به درستي که نیرو همه‌اش از خداست. » (165 / بقره) و آیه: 
«ألله خالِق کل شی ء - خدا افریدگار هرچیز است.» (62 / زمر) و آیه: «اِنَ 
ال علي کل سیتء قدیة - به درستي که خدا بر هر چیز تواناست.» (20 / 
بقره) 

پرواز مرغان در چو آسمان در حقیفقت عجیب‌تر از ایستادن انسان در زمین 
تیلست پس همه به طور مساوي منتهي به صنع خداي‌تعالي است. چيزي 


بعی) 
س۱ 


که هست انسان نسبت به پاره‌اي چیزها انس و الفت گرفته و تا چشم 
گشوده آن را آن طور دیده و باعث شده که قریحه جستجو و تحقیق و 
كنجاوي اش نسبت به آن خمود گردد و از دیدن آن دچار هیچ شگفتي نشود 
ولي همین انسان وقتي به چيزي مخالف آن‌چه که مأنوس اوست, برخورد 
آن را امري استثنايي و غیر عادي مي‌پندارد و قهرا قریحه کنجکاویش به 
(66) نظام افرینش ۲ 
انسان همواره دبده که اجسام سنگین همه به زمین تکیه مي‌کنند و به 
سوي زمین جذب مي‌شوند. اين تا بوده چنین دیده و آن‌گاه وقتي مي‌بیند 
که چیز سنگيني به نام فلان مرغ این کلیت را نقض کرده و در فضا پرواز 
مي‌کند و جاذبه زمین با آن كاري ندارد تعجب مي‌کند و شروع به بحث و 
جستجو مي‌نماید و تا روز به دست اوردن علتش تلاش مي‌کند و البته 
بحث بهعره‌اي از حق و حقیقت هم دارد و همین خود باعت شده که 
قرآن کریم هم این گونه امور را مواد احتجاح خود قرار مي‌دضد. 
این که فرمود: «ان فن دك لیات لعام تومبون * معایش این انشت. که 
در مسخر بودن مرغان در جو اتهان آيت‌هايي است براي مردمي که 
ایمان بیاورند و چون مرغان در فضاأ يك حال ندارند ۳ ها «آیت» باشند, لذ| 
خداي‌تعالي فرمود «آيت‌هايي» است براي مردمي که ایمان بیاورند 1(۰) 
قوانین تزواة نع کنوان آبات الفن 07 

المی‌سزان ج 24 ص 215. 


دعوت به تفکر در قوانین پرواز 


1 1 آ 1 ۵ 9 ف 1 
«او لَم یروا الي الطیْرٍ قوَقَهَمٌ صافاتِ و یقْیصْن ما یُمْسبكهْنَ الا 


الرَحمنْ...!» 
(19 / ملك) 


منظور قران از این‌که توجه مردم را به سوي پرواز طیور و باز و بسته 
شدن بال‌هاي ان‌ها در هوا جلب کرده این است که بفهمند جز 
خدا كکسي طیور را در فضانگه نمي‌دارد. 

گو این که ماندن طیور در فضاأ و ساقط نشدن آن‌ها مستند به اسباب 
طبيعي است. همچنان‌که ماندن ان در زمین هم همین طور است و 
ماندن و شنا کردن ماهي‌هاي 

دعوت به تفکر در قوانین پرواز (69) 

سنگین وزن در روي آب نیز این طور است و همه امور طبيعي همین طور 
مستند به اسباب و علل طبيعي است و لکن همه این علل طبيعي به 
خداي‌تعالي منتهي مي‌شود و به همین جهت صحیح است که ماندن مرغان 
در هوا را به خدا نسبت دهیم. خواهي گفت: این اختصاص به مرغان ندارد, 
چرا در ابه. خضوض. مرغان ما ناخ بدد؟ خوایسش. از انست: که بعضی, از 
امد و شد کردن در هواء که در بدو نظر سوال‌انگیز است و به محض 
مشاهده ان انسان را منتقل به خداي سبحان مي‌کند و مي‌فهماند سیب 
حقيقي و اعلاي پیدایش مرغان خداست و پروازشان هم مستند به اوست و 
ما ی ی 
۳ سیحان در کلامش نظر بندگان ِ 7 بف آن کوازه: ‏ 

امور جلب مي‌کند, تا زودتر و بهتر به وحدانیت خداي‌تعالي در ربوبیت پي 
ببرند. 

1 در کلامش نمونه‌هاي بسياري از این قبیل امور آنذه: نظیر نگهداشتن 
آسمان‌ها بدون ستون و نگه داشتن زمین از متلاشي شدن و نگهداري 
كشتي‌ها بر روي تب و اختلاف میوه‌ها و رنگ‌ها و زبان‌ها و امثال ان که 
سیب طبيعي نزدیکش از نظرها پنهان است و ذهن ساده‌دلان از توجچه به 
آن آموز تق انیت منتقل مي‌شود به این که خدا آن‌ها را ایجاد کرده و 
بعدها در آثر درس خواندن متوجه سبب طبيعي و نزديك آن گردد, آن وقت 
در پدید آرنده سبب طبيعي‌اش فکر مي‌کند, تا در آخر باز به خداي‌تعالي 
من شود فعمد که ال رت المتهی! )1( 


1- المیزان ج 39. ص 3د. 
چه اياتي در نزول باران وجود دارد؟ (71) 


چه آياتي در نزول باران وجود دارد؟ 


«و ما آنرّل ال من السّماء من رژق قآشیا به الارَضَ بَغْد مَوْتها...!» (5/ 
جائیه) 

مراد از رزقی که خدای‌عالي. از اسمان. تازل مي‌کند. باران است. و اگر 
باران را رزق نامیده. از باب نامیدن سبب به اسم مسبب است. که این 
گونه نام‌گذاري‌ها مجازي و شایع است و ممکن هم هست بدین جهت باشد 
که چون ت نیز رزق است, چون همه آب‌هاي زمین از باران است. و 
منظور از کلمه «سماء» بالا سر و يا ابر است. چون ابر را هم مجازا 
آسمان مي‌گویند و منظور از احياي زمین بعد از مردنش, زنده کردن 
گیاهان و درختان است. که در زمستان مرده بودند. و تعبیر از آن به زنده 
کردن ِِ از موب 5 

خالي از اشاره. به مسئله معاد نیست.(1) 

1- المیزان ج 35. ص 255. 

چه آياتي در نزول باران وجود دارد؟ (73) 


آیت اختلاف رنگ و زبان 


«و منایاته خآود السموات و الأَضٍ و اختلاف سکم 5 لوانِکم الق دا 
لایاتِ للعالمین ۱» (22 / روم) 

ظاهرا مراد از اختلاف لسان‌ها, اختلاف واژه‌ها باشد, که يكي عربي و يکي 
فارسي و يكي اردو و يكي چیز دیگر است. و مراد از اختلاف الوان اختلاف 
نژادهاي مختلف از نظر رنگ باشد, که يكي سفیدیوست و ديگري سیاه. 
يكي زردپیوست و ديگري سرخ‌پیوست است. ۱ 
البته ممکن است اختلاف لسان‌ها شامل اختلاف در لهجه‌ها و اختلاف آهنگ 
صداها 

(74) نظام افرینش ۱ 

نیز بشود, چون مي‌بينيم که در يك زبان بین این شهر و آن شهر و حتي این 
ده و ده مجاورش اختلاف در لهجه است. همچنان که اگر دقت شود 
خواهیم دید که تن صداي دو نفر مثل هم نیست و هم‌چنین اختلاف الوان 
شامل افراد از يك نژاد نیز بشود, چون ی و را 
یس متفکرین و اهل بحث که پیرامون عالم کبیر بحتث مي کنند, 19 
خلقت نف ]نات دقیق بر مي‌خورند, که دلالت مي کند بر این که عالم صنع و 
ات ان تا تم سا 
ناحیه خدا و نیز ممکن نیست منتهي شود مگر به سوي او.(1) 

1- المیزان ج 31. ص 269. 

آیت اختلاف رنگ و زبان (75) 


آیت دگرگوني در رنگ‌هاي طبیعت 


«و ما تالک في‌الأرَض مُختلفا آلوائة ان في دلك لایََ ِقَوّم یَدکرُونَ 5 

(13 / نحل) 

کلمه «درَ ء» به معناي خلق کردن است و اختلاف الوان معادن و سایر 
مرکبات عنصري است که از زمین خلق کرده و بشر از آن منتفع مي‌شود و 
بعید نیست که اختلاف الوان کنایه از اختلاف نوعي باشد. و در ض صورت 
آیه مورد بحجت فریب المعناي با آنش « في لأرّض قطعٌ متجوراث و جَنْث 
من انب و5 رل 5 

تخپل صلْوان و عَیِرُ صلوان يُسقي یماء واجد و فص بَعْضَها علي بَفْض في 
الأْحلٍ» (4/ رعد) خواهد بود. 

و اختلاف الوان آن‌چه که در زمین خلق کرده از گیاهان و درخت‌ها و میوه‌ها 
امري است که با آن مي‌توان بر وحدانیت و يكتايي خدا| در ربوبیت 
استدلال کرد و چون امر واحدي است لذا فرمود: «لایة» و نفرمود 
«لایات».(1) 


ایت قیام و ثبوت اسمان و زمین 


«و من ایاته آن تقوم السماء و الاضت بامقره!» (25 / روم) 

[- المی زان 4 ص 54. 

ات قیام و ثبوت اوسقار: و زمین 77( 

کلمه «قیام» به معناي به پا شدن و در مقابل قعود است که به معناي 
نشستن است و چون معتدل‌ترین حالات آدمي - و آن حالتي که در آن بر 
هفة کار‌هاشن مساط انعت:ت حالت: ایشتاد نی اشت: لدا در عرت .وفتین 
بخواهند از ثبوت و استقرار چيزي بر معتدل‌ترین حالاتش خبر دهند, , تعبیر به 
قیام آن چیز مي‌کنند. همچنان‌که در قرآن کریم تدبیر عالم از ناجیه خداي را 
قیام خدا| بر آن خوانده و فر موده: «اقَمن هو قايْمْ علي کل تقس بما 
کت - آیا كسي که او قائم بر هر نفسي است به آن‌چه مي‌کند.» (33 / 
رعد) و مراد به قیام اتتضاز: و زمین به امر خدا, ثبوت آن دو است بر 
حالاتي که خدا از حرکت و سکون و تغیبر و ثبات به آن‌ها داده و اما اين‌که 
کلمه «أمر» به چه معناست؟ آیه «اما ‏ امرخ ادا اراد شَینا آن یغول له کن 
| بخواهد و بگوید بباش و آن 
چیز بي درنگ موجود شود,» جوابگوي آن است. (82 / یس)(1) 

0 0 1 

آیت»فیام و توت اسان ون [79] 

)80( 


فصل چهارم:آیات الهي در وجود انسان 


آیات ربوبیت الهي در زمین و در انسان 


۳ في‌الأرض ایاثك لِلَمُوفنین في لمکم آقلا ببُصرّون ؟» (20 / ذاریات) 
در اش وی بحجت اشاره‌اي 1 به آن ِِ و شانتهاه روشني > در 
(81) 

مدبر است. پس مدبر در خشكي و دریا و کوه‌ها و تل‌ها و چشمه‌ها و نهرها 
و معادن و منافعي که دارند يکي است. منافعي که به یکدیگر متصل و به 
نحوي سازگار با همند و منافعي که موجودات جاندار در آن از نبات و 
حیوان گرفته (تا انسان.) از ان بهره‌مند مي‌شود, نظامي که همچنان ادامه 
دارد و به صرف تصادف و اتفاق پدید نیامده و آثار قدرت و علم و حکمت 
از سراپایش هویداست و مي‌فهماند که خلقت و تدبیر امرش منتهمي 
به‌خالقي است مدبر و قادر و علیم و حکیم. 

پس به هر سو از جوانب عالم که توجه کنیم و به هر حیث از جهات تدبیر 
عام جاري در آن روي مي‌اوريم, مي‌بينيم ايتي است روشن و برهاني است 
قاطع بر وحدانیت رب ان و این‌که رب عالم شريكي ندارد, برهاني که در 
ان حق و حقیقت براي اهل یقین جلوه مي‌کند. پس در این عالم اياتي است 
براي موفنین. 

(82) نظام ۱۱ 

«و في الک اقلا تبصرون - و در جان‌هاي خود شما آیات روشني است 
براي كسي که ببیند آن را و به نظر دقت در آن بنگرد آیا نمي‌بینید ؟» 

آیات و نشانه‌هايي که در نفوس خود بشر هست چند جور است: يك عده 
آیات موجود در خلقت انسان. مربوط به طرز ترکيب‌بندي اعضاي بدن و 
قسمت‌هاي مختلف اجزاي ان اعضاء و اجزاء اجزاء است, تا برسد به 
عناصر بسیط آن و نیز آياتي است که در افعال و آثار آن اعضاء است که 
در همه آن اجز |ء با همه کثرتش اتحاد دارد و در عین اتحادش احوال 
مختلفي در بدن یدید | وود 

آیات ديگري در تعلق نفس يعني روح به بدن هست که يكي از آن آیات 
ندید آمدن حواس , پنجگانه است که اولین رابطه‌اي است که انسان را به 
محیط خارج خود آگاه مي‌سازد و به وسیله این حواس خیر را از شر تمیز 
ميد هد. 

آبات ربوبیت الهي در زمین و در انسان (83) 

تازه در هر يك از این حواس پنجگانه نظامي حیرت‌انگیز و وسیع وجود دارد, 
نظامي که ذاتا هیچ ربطي به نظام حس دیگر ندارد. با این‌که اين حواس 


پنجگانه بیگانه از هم و جداي از همند, تحت يك تدبیر اداره مي‌شوند و مدبر 
همه آن‌ها تکن. استت و آن هم نفس آومته است و خداي‌تعالي در وراي 
نفس, محیط به آن و هکره ان آنچتا: 

بعضي دیگر از آیات نفوس, سایر قوايي است که از نفوس منبعث 
مي‌شوند و در بدن‌ها خود را نشان مي‌دهند, مانند قوه غضب و نيروي 
شهوت و لواحق و فروع این دو نیرو, که این قوا و فروع آن‌ها هم هر يك 
با ديگري از نظر نظامي که دارد جداست. در عین این که هر دو قوا تحت 
يك تدبیر اداره مي‌شوند و فروع هر يك دست به دست هم مي‌دهند تا 
خدمتگزار ان نیرو باشند. 

این نظام تدبیر که براي هر يك از اين قوا هست از همان روز اولي که 
وجود یافتر 

(84) نظام افرینش 

موجود بودر بدون حني يك لحظه فاصله. 

يك دستنه آیات نفوس,؛ آتاست روحي است که كساني به آن اطلاع مي‌یابند 
که به نفوس خود مراجعه نموده و آياتي را که خداي سبحان در 
آن‌ها قرار داده. آیاتت که هیچ زباني نمي‌تواند آن را وصف کنن. بنجنند:: آن 
وقفت است که باب یقین برایش گشوده مي‌شود و براي چنین كکسي است 
که به تدریج ایمانش نو نه و شنت دادم بر *اختد از موفنین 
مي‌گردد, آنان که ملکوت آسمان‌ها و زمین را خواهند دید.(1) 


آیتت: اقرقنش اتشتان از عا .و .هر ال به تکون آن 


1 المیزان ج 36, ص 277. 

آیت آفرینش انسان از خاك و مراتب تکون آن (85) 

«و من ایاته آن حَلَقَکم من ثراب ار نم 2 آذا آنتم بَسَرّ تنتشرون|» (20 / روم) 
متیر ارات کت فرمود «نسارا 1" خاك خلی رده آين اشت: که حافت 
شما افراد بشر بالاخره منتهي به زمین مي‌شود, چون مراتب تکون و 
پیدایش انسان چه‌مرتبه نطفه و چه علقه و چه مضفغه هر تسه 
بالاخره از موادغذايي زمین است.؛ که‌پدر يك انسان و سپس مادر او 
مي‌خورد و فرزند در صلب پدر و سپس در رحم مادر رشد مي‌کند. پس 
انسان پیدایشش از عناصر زمین, است . 

در جمله «نَمّ آذ| نتم بشرز تنتشرون,» کلمه «|ذ|» معناي ناگهان را 
مي‌رساند, و معناي جمله این است که خداوند شما را از زمین خلق کرد. 
ناگهان انساني تمام عیار شدید و به روي زمین منتشر گشتید. با اين که از 
زمین 0 مي‌رود مرده‌اي 

دیگر پدید آید. : نه موجودي جاندار. لکن ناگهاني و يك دفعه موجودي زنده و 
ب شعور و عقل گشته, براي تدبیر امر زندگي 9 در روي زمین به جنب و 
جوش در آمدیدي پس جمله 3 آذ| ار بشرز تتتشرون.» در معناي همان 
جمله «ئَمّ آنساناخ حلفا احَرَ - سیس او را موجودی دیکر آفریدیمی» 
مي‌باشد. 

پس خلقت انسان يعني جمع کردن اجزاء و مواد زميني و آن‌ها را به هم 
ترکیب کردن و روي هم آن را انساني داراي حیات و شعور عقلي ساختن, 
آیتف. یا ایتی. ذیحر است: که بر وخود صانعی. زندم: و غلیم ذلالت؛ هی کفد: 
صانعي که امور را تدبیر مي‌کند و این نظام عجیب و غریب را به وجود 
مي‌آورد 1(۰) 

1- المیزان ج 31, ص 266. 

آیت آفرینش انسان از خاك و مراتب کون ان (87) 


چه آياتي در آفرینش انسان و سایر جنبندگان و نظام آن وجود دارد؟ 


5 في عافکم ما ینت من 6 دابة آیاگ لِفَوّم یوقتون |» )4 / جاثیه) 

- و خود شما از حرت وجودتان؛ ۳3 وجودي است مخلوق و نیز در فد دا 
از این حیت که خداي‌تعالي خلقشان کرده و در زمین متفرق و پراکنده 
ساخته, آياتي است براي مردمي که راه یقین را سلوك مي کنند. 

خلقت انسان علاوه بر این که موجودي است زميني و مرتبط به ماده, نوع 
ديگري است از خلقت که با خلقت آسمان‌ها و زمین اختلاف دارد. براي 
این که اسمان‌ها و زمین تنها موجودي مادي هستند, ولي ایشان موجودي 
است نم از بدني مادي, 

و ترکیب یافته از مواد عنصري و زميني, که با مرگ فاسد و متلاشي 
مي‌شود و از چيزي دیگر وراي ماده, چيزي که از سنخ عالم بالا و 3 از 
ماده است. و به همین جهت با مرگ فاسد نمي‌شود, بلکه در هنگام مرگ 
بدن متوفي مي‌شود. يعني به تمام و کمال گرفته مي‌شود و نزد خدا 
محفوظ مي‌ماند و این چیز همان است که قرآن آن را روج نامیده و 
فرمود: «و از روح خود در آن دمیدیم» (29 / حجر) 

و نیز بعد از آن‌که خلقت انسان از نطفه و سپس از علقه و آن‌گاه از مضغه 
و در آخر تکمیل ساختمان بدني او را ذکر مي‌کند و مي‌فرماید: « بش سا ناه 
حلفا احر - سپس او را خلقتي دیگر کردیم.» (14 / مومنون) و نیز 
درباره حقیقت مرگش که چیست فرموده: «بگو آن فرشته مرگ که 
موکل بر شماست شما را تمام و کامل تحویل هی کنزد: ۳ (11/سجده) 

چه آباتی ور افرششن انشتانوسا::(89) 

تسین کسی. که در خاعتا اسان ندسر. ی نظر هی کنو در حقیقت در يك آیت 
ملكوتي نظر مي‌افکند, آنتی وراي آیات مادي و هم‌چنین ناظر در خلقت 
جنبندگان, چون آن‌ها نیز جان دارند. (داراي حیات و شعورند, هر چند از 
نظر حیات و شعور و هم‌چنین از نظر تجهیزات بدني پایین‌تر از 
ا تسر مت عون فت اس دام ان را میت و ی 
به وحدانیت و بي‌شريكي اش در ربوبیت و الوهیت پي مي‌برند.(1) 

1- المیزان ج 35, ص 254. 

(90) نظام افرینش 


۷ 


بخش دوم:نظام آفرینش جهان 


فصل اول :نظام عمومي و نظام خصوصي 


مکتب توحید و نظام آفرینش 


)91( 

)92( 

«و الهْحَم ال واجد لاالة الا هو الرَحْمنْ اللَحيم ان في َلّقٍ السَماواتِ 

و الأّرْض و...۱» (163 و 164 / بقره) 

مفهوم «وحدت» از ۷۱ بديهي است که در تصور آن هیچ حاجت به آن 
(3و) ۱ 

کت زرا برای اهنا کم خملم سا ال ما همه گام ار 
مي‌فهماند. که الوهیت مخثتص و منحصر به خداي‌تعالي است و وحدت او 
وحدتي مخصوص است. وحدتي که لایق ساحت قدس اوست. در چنین 
زمينه‌اي اگر قرآن کریم بفرماید: معبود شما واحد است. ذهن شنونده به 
آن وحدتي متوجه مي‌شود که کلمه «واحد» در نظرش به آن معناست. 
جماه لا ال ۱۱ اللم» نصن و صراخت جماه قیلی وا ها که مت که و مامی 
برطرف مي‌سازد. 

دای رنه ال مه توا رای وان ی خقل مرت 
پذیرفتن وجود خداي‌تعالي احتياجي به برهان نمي‌بیند. و هر جا از خدا 
صحبت کرده, عنایتش همه در این است که صفات او را از قبیل وحدت و 
يگانگي و خالقیت و علم و قدرت و با صفات دیکز اوز| اثبات کند. 

(94) نظام افرینش _ ۲ ۱ 

- «به راستي که در افرینش اسمان‌ها و زمین و امد و رفت شب و روز و 
كشتي‌ها که در دریا روان مي‌شوند با آن‌چه به مردم سود مي‌رساند و 
آن‌چه خدا از (نوع) آب از آسمان فرود مي‌آورد و زمین‌را که مرده‌بود با آن 
زنده‌می کند ودر آن همه گونه جنبنده را پراکند و در گردش بادها و (در) 
ابرهاي مسخر میان شتا و زمین» , (در همه) آیات و نشانه‌هاي (خداست) 
براي روت که مي‌اندیشند. ۳ (164 / بقره) 

این آیه پیرامون همان معنايي استدلال مي کند که آیه قبلي متضمن آن بود. 
جچون آیه سابق اگر شکافته شود معنایش اين_ مي‌شود که - براي هر 
موجودي از اين موجودات, الهي است و اله همه آن‌ها يكي است و این اله 
بکاتة و واحد, همان اله شماست و او رجمن است چون رحمتي عمومي 
دارد و رحیم است چون رحمتي خصوصي دارد و هر كسي را به سعادت 
نهايي اش - که همان سعادت آخرت است - سوق مي‌د هد. پس این‌ها 

مکتب توحید و نظام آفرینش (95) 


همه حقايقي هستند حقه... . "۳ : 

و در خلقت اسمان‌ها و زمین و اختلاف شب و روز تا اخر ان‌چه در ایه ذکر 
دوه انا ات که بر اس حفان ولا ی کی اه را ری کم 
تعقل کنند. نامبرده‌ها این معنا را افاده مي‌کنند که نظامي در سراسر جهان 
برقرار است و تدبيري به هم پیوسته دارد. 

ایه نخست اثبات مي‌کند اله موجودات دیگر غیر انسان و نظام كبيري که در 
آرفاشت ی اشت مس یات کته همان با ال الم مار نب 
1- المیزان ج 2. ص 341. 

(96) نظام افرینش 


آفریتنده واحد نظام افو نلیش: 


هن في خَلّقِ السّماواتِ و الأْض و امتلاف اللّْلِ واللّهار و الفْْكِ التي 
تجري في‌التکر... .»(164 / بقره) 

اي ما قرار گرفته ای ۳ 
ما زا خر آغوش کر فتة و بر بشت خود شنوار کردم: با همه عجايبي که در آن 
است و با همه غرايبي که در 

آفریننده واحد نظام آفرینش (97) 

تحولات و انقلاب‌هاي آن از قبیل اختلاف شب و روز و جریان كشتي‌ها در 
دریاها و نازل شدن باران‌ها و وزیدن بادهاي گردنده و گردش ابرهاي 
تسخیر شده. همه اموري هستند في نفسه نیازمند به «صانعي» که 
ایجادشان کند. ۰ پس براي هر يك از آن‌ها «الهي» است «پدید آورنده». 

این صورت برهان اولي است که آیه شسریفه بر مسئله 
توحید اقامه کرده است.(1) 

1- المیزان ج 2 ص 364. 

(98) نظام افرینش 


«نَ في حَلّق السّماواتِ و الأرَضٍ و امتلاف الیل والتّهار و الفْْكْ التي 
تجري في‌البَک... ,۰ (164 / بقره) 

برهان دیگر را از راه نظامي که در عالم است اقامه نموده و حاصل آن این 
است که - این اجرام زميني و آسماني که از نظر حجم و كوچكي و بزرگي 
راصح( 
آورده, کوچکترین يکي از آن‌ها 
40 2 سانتي‌مترمکعب 
است و بزرگترین آن‌ها حجمش میلیون‌ها برابر حجم زمین است. 

نظام عمومي آفرینش (99) 

هک ریواصت اه دسا 
دو جرم اسماني, قریب به سه میلیون سال نوري است. (و سال نوري 
تقریبا برابر است با رقم 365 24 60 60 000/300 کیلومتر) و 
خلاصه این آرقام دهشت‌آور را نيك بنگر و آن‌گاه خودت حکم خواهي کرد: 
که چه اندازه نظام اين عالم بدیع و شگفت‌آور است, عالمي که با همه 
وسعتش هر ناحیه اش در ناحیه دیگر اثر فی کدارد و در آن دست‌اندازي 
مي کند. و هر جزئش در هر کجا که واقع شده باشد از آثاري که سایر اجزاء 
در آن دارند متأثر مي‌شود. جاذبه عمومي‌اش یکدیگر را به هم متصل 
مي‌کند و نورش و حرارتش هم‌چنین. و با این تأثیر و تأثر سنت حرکت 
عمومي و زمان عمومي را به جریان مي‌اندازد. 

و این نظام عمومي و دائم و تحت قانوني ثابت است و حتي قانون نسبیت 
عمومي هم ر 

(100) نظام آفرینش 

که قوانین عمومي در عالم جسماني را محکوم به دگرگوني 
مي‌داند. نمي‌تواند از اعتراف به این‌که خودش هم محکوم قانون ديگري 
است, خودداري کند, قانوني ثابت در تغییر و تحویل (يعني تغیر و تحول 
در ان قانون ابت و دائمي مي‌باشد).. ۰ 1(۰) 

نظام‌هاي خصوصي در اجرام و در ذرات ی نا 
«انَ في حلْق السّماواِ و الأرْض و اثتلاف الیل والّهار و لك التي 
تجري في الْبَجْر... ۰ (164 / بقره) 

0 

نظام‌هاي خصوصي در اجرام و در ذرات (101) 

و از سوي دیگر این حرکت و تحول عمومي در هر جزء از اجزاي به 
صورتي خاص به خود دیده مي‌شود. در بین کره آفتاب و سایر كراتي که 


جزو خانواده این منظومه‌اند, به يك صورت است. طر ه پایین‌تر می آید: 
دایره‌اش تنگ‌تر مي‌گردد. تا در زمین ما در دايره‌اي تنگ‌تر. نظامي دیگر به 
خود مي‌گیرد. حوادث خاص بدان و جرم ماه که باز مختص بدان است و 
شب و روز و وزش بادها و حرکت ابرها و ربزش باران‌ها در تحت آن نظام 
اداره مي‌ شود. 5 

باز اين دایره نسبت به موجوداتي که در زمین پدید مي‌آیند. تنگ‌تر مي‌شود 
و در ان دایره معادن و نباتات و حیوانات و سایر ترکیبات درست مي‌شود و 
باز این دایره در خصوص يك يك انواع نباتات. حیوانات, معادن و سایر 
ترکیبات تنگ‌تر 92 

(102) نظام آفرینش 

تا آن‌که نوبت به عناصر غیر مرکب برسد و باز به ذرات و اجزاي ذرات و 
در آخر به اخرین جزئي که تاکنون علم بشر بدان دست يافته برسد. يعني 
به الکترون و پروتون» که تازه در ان دره خرد نظامي نظیر نظام 0 
منظومه شمسي مي بینیم؛ , هسته‌اي در مرکز قرار دارد و اجزاي دیگر 
فقو آ رن شستکه: می کرت اسان که سار بان بو رو که رشن دز .مدان 
معین مي‌گردند و در فلكي حساب شده. شنا مي‌کنند... !(1) 


تحول و دگرگوني در نظام‌ها 


1- الميیزان ج 2 ص 348. 

تحول و دگرگوني در نظام‌ها (103) مس 

«ا في خلْق السّماواتِ و الأرض و اختلاف الب واللّهار و الفْْكِ التي 

کگری نی الیتن۱ ۰۷ 164 /یعره 

انسان در هر نقطه از نقاط این عالم بایستد و نظام هر يك از اين عوامل 

را زیر نظر بگیرد, مي‌بیند که نظامي است دقیق و عجیب و داراي تحولات 

و دگرگوني‌هاي مخصوص به خود, دگرگوني‌هايي که اگر نبود. اصل آن عالم 

پاي برجا نمي‌ماند و از هم پاشیده مي‌شد. دگرگوني‌هايي که سنت الهي با 

آن. زنده مي‌ماند.. سنتی 1" عجایبش تمام‌شدني نیست و پاي خرد به 

کرانه اش نمير سد...(1) 1 

وحدت و هماهنگي در نظام افرینش 

1- المیسزان جع 2 ص 348. 

«انّ في خلق السَماواتِ و الأرْض و احتلاف الیل واللّهار و الفْْكِ التي 

تري في الْبَر...۱» (164 / بقره)" 

در جریان نظام آفرینش حتي به يك نقطه استثنا بر نمي‌خوريم. هیچ 

تصادفي هر چند به ندرت در آن رخ نمي‌دهد, نظامي است که نه تاکنون و 

نه هیچ وقت, عقل بشر به کرانه‌اش نمي‌رسد و مراحلش را طي نمي‌کند. 

اگر از خردترین موجودش چون مولکول شروع کني و به طرف مر كباتي که 

که تاکنون به چشم مسلح دیده شده, بیش از يك عالم و يك نظام نمي‌بيني 
و اگر از بالا شروع کني و 

وحدت و هماهنگي در نظام آفرینش (105) 

کهکشان‌ها را يکي پس از ديگري از هم جدا| نموده, منظومه‌ها را از نظر 

بخذرانف و تك تك کرات را و سپس کره زمین و در آخر ذره‌اي از آن را 

تجزیه كني تا به مولکول برسي, باز مي‌بيني از آن عالم واحد و آن نظام 

موجودات را مثل هم نمي‌بيني: دو تا انسان؛ دو تا گوسفند, دو تا شاخه 

توت دو زا بر ن نم دو تا مگکس و بالاخره هر جفت جفت 

موجودات را در نظر بگيري. خواهي دید که هم ذاتا مختلفند و هم 

حکما و هم شخصا. ۲ 

پس روبرهم عالم يك چیز است و تدبیر حاکم بر سراپاي ان متصل است و 

تمامي اجزایش مسخر براي يك نظام است. هر چند که اجزایش بسیار و 


‌ ‌ ‌ 


احکامش مختلف است: «عَتَتِ الوْجُومْ لِلحیْ الوم - همه وجوه براي خداي 
حي و قیوم خاضع است.» (111 / طه) ۲ 

پس اله عالم که پدیداورنده آن و مدبر امر ان است. نیز يکي 
است. (1) 


وحدت نظام انسان و نظام جهان 


«انّ في َلّق السماواتِ و الرَضٍ و اختلاف الیل والتهار 5 الفْلَكَ الَتي 
تخري في التَکُر...۱» (164 / بقره)" 

برهان سومي که در آیه اقامه شده از راه احتیاج انسان است, که 
مي‌فرماید: این انسان. که يكي از پديده‌هاي زميني است. در زمین زنده 
مي‌ شود و زندگي 

1- المیزان ج 2 ص 348. 

وحدت نظام انسان و نظام جهان (107) ۱ 

مي‌کند و سپس مي‌میرد و دوباره جزو زمین مي‌شود, در پدید امدنش و 
بقایش, به غیر این نظام كلي که در سراسر عالم حکمفرماست و با تدبيري 
متصل سراپاي عالم را اداره مي‌کند, به نظام ديگري احتیاج ندارد. 

اين اجرام آسماني س» درخشندگي و حرارت, این زمین در شب و روزش و 
بادها و ابرها و باران‌هايش و منافع و کالاهايي که از هر قاره به قاره 
1 و وی و بقایش بدون ان تدبیر نمي شود. و خدا از ماوراي همه 
بکی ۱ نتیجه وی تیه که اله و پدیداورنده و مدبر ان همان اله و 
پدیدآورنده و مدبر امر انسان است. 

در آیه مورد بحث بعد از اقامه سه برهان بر وحدت اله, که در آیه قبل ادعا 
شده بود 

برهاني هم بر دو اسم رحمان و رحیم اقامه کرده است. 

بیان آن برهان این است که این اله, که مایحتاج هر چيزي را به او داده و 
آن‌چه را که هر چیز در رسیدن به سعادت وجودي‌اش و نیز در رسیدن به 
تعاوت ور عاعش و ار یر ار ند نز دنیا احریت هم دارد, در رسیدن 
به غایت اخرویش. بدان نیازمند است, در اختیارش گذاشته, چبد چنین الهي 
رحمان و رحیم است. 

رحمان - بدین جهت که مایحتاج مادي تمام موجودات را فراهم کرده است. 
رحیم - بدین ات وی توت افیا فز سکن به؛ تفآ زیخ 
9 اد انسان و آخرت‌او را 
وحدت نظام انسان و نظام جهان (109) 

1- المیزان ج 2, ص 349. 


(110) نظام آفرینش 
(111) 


فصل دوم :نظام آقربتزن و آقریففدخ جهان 


نظام حق و چگونگي حق بودن الهي 


«دلك بان ال هو الحَوه و اه بُمّيي الْمَوْتي و آة علي کل شیء قدیژ!» (6 
حج) 
اشاره‌آیه به‌مطالبي است که در آبهتیلی آمده‌بود و آن‌خلقت انسان و گیاه 
بود و تدبیر 
(112) 
داراي واقعیت. که كکسي نمي‌تواند در آن‌ها تردید کند. 
آن‌چه از سیاق بر مي‌آید اين است که مراد از «حق» خود «حق» است. 
مي‌خواهد بفرماید: خداي‌تعالي خود حق است و حقي که هر موجودي را 
تحقق مي‌دهد و در همه چیز نظام حق جاري مي‌کند. پس همین که 
خداي‌تعالي حق است و هر چيزي تحققش به‌اوست. سبب‌شده‌که 
این موجودات حق و نظام‌هاي حق‌جاري در ان به وجوداید و همه این‌ها 
کشف می‌کند از آين که آوحق اشت. 
یاه و ان سین الوی» ی آشندیه مطلب انم کنل و انار 
نود از اسفال دادن حاك مردم وا از خالیبه‌خالی و زسادیش به اتسانی 
زنده و نیز انتقال دادن زمین مرده را به وسیله اب به صورت نباتي زنده و 
انس کار سا واه دای ار 
نظام حق و چگونگي حق بودن الهي (113) 
ی زنده کردن مردگان است.(1) 

- المی_زان ج 28, ص 207. 


مفهوم حق در خلقت 


«و حَلَق اللةالسموات والارّضَ بالو/!»(22 / جائیه) 

ظاهر | مراد از سماوات و ارض, کل عالم محسوس باشد و مي‌فهماند که 
خلقت عالم در جامه حق صورت گرفت و باطل و بازیچه نبوده است. 

حق بودن این عالم کون و فساد به اين است که براي آن غايتي و هدفي 
ثابت و باقي در ماوراي ان باشد. ۱ 

به حق بودن خلقت اقتضا مي‌کند که در ماوراي اين عالم و بیرون از ان 
عالمي دیگر باشد, که در ان عالم موجودات جاودانه شوند و به عدل بودن 
مفهوم حق در خلقت (115) 

اقیضا را دارد که هر نفسي, جزايي که استحقاق دارد داده شود: «و لنجّزي 
کل تفس بما کسَبّت و هم لا بَظلمَون!»(1) 


علم به کیفیت آفرینش و هدف در آن 


«ام تر آَنّ اللة علعق السموات و ااأرَْضّ بالکن..» (19 / 

0 

که فا اما نیرسن ار 

لمع وان و ور ی 92 2. 

(116) نظام آفرینش 

مقضوه از دیدن: علم قاسلع: اشت. اری, عم ارستت که ریت اته به کنفیت 

خلق آسمان‌ها و زمین تعلق بگیرد, نه رویت به چشسم. 

فعل خداي تعالي (خلقت اين عالم) از اين نظر حق است که در ماوراي 

خود و بعد از انعدام خود اثر و خف و هدفي باقي غف کته آزد و اگر غیر 

از انن نود دتال این عالم اتری بای نمی‌مانم فعل, اه تعالی 

باطل بود. ۱ 

فعل و عمل وقتي حق است که در آن خاصيتي باشد که فاعل منظورش از 

آن فعل همان خاصیت باشد و با عمل خود به سوي همان خاصیت پیش 

برود و اما اگر فعلي باشد که قاعل منظوري غیر از آن فعل نداشته باشد. 

ار فعل ال اشت: ممسم هر آن هعموص ات ایس کیان ار اول 

پیدایش و تکون خود متوجه نتیجه و غايتي است نشان شده, که جز رسیدن 
به آن غایت هدف ديگري ندارد. و نیز 

۳ به کیفیت آفرینش كِِ در آن ده 

ک گیامان انا رد ی وی ۵ و 0 از آن ها 

استفاده مي‌برند و هم‌چنین حیوان که براي انسان خلق شده است. 

نتابزاین. لابزالشاقت عالم ار مرخله‌ای بهعرحه‌ای ۵ از.عاتی بت خاش 

شریف‌تر پیش مي ر ود تا آن که به غايتي کی مافوق آن نیست 

و آن باز گشت به سوي خداي سبحان است : 5 ان الي 1 الَمْتتهي 1(۱) 


وحدت در کثرت و کثرت خواص و آثار طبيعي 


1- المیزان ج 23 ص 63. 

(118). نظام آفرینش 3 " ۲ 

«الامرآ لك ایاثْ الکنب و الّذي آئزل الب من ری الْحوٌ..» (1 تا 3 / 
رعد) _ 

سیاق ایه فوق سیاق اقامه حجت است بر توحید ربوبیت, نه بر اثبات صانع 
و با توحید او و خلاصه آن حجت این است که اختلاف اثري که در موجودات 
هست با این که ماده اصلي همه آن‌ها يکي است. از این حقیقت پرده بر 
مي‌دارد که همه مستند به سيبي هستند وراي این اصل مشترك که انتظام 
آن از مشیت و تدبیر اوست. پس مدير عالم خداي سبحان است و همو رب 
آن است و ربي غتز ان ندارد. این است خلاصه حجتي که انة در مقام 
بیان آن است. 

فرق میان دو حجت و دلیل يعني حجت: «و فو الذي م5 الارَضَ,» و حجت 
«و في 

وحدت در کثرت و کترات: خواض و انا طبيعي (19 1) 

الاْض قَطعٌ مَتجوراث,» این است که اولي توحید ربوبیت را از وحدبي که 
در کثرت مشاهده مي‌شود و ارتباط و اتصالي که در تدبر همه موجودات 
غالم با همه کتر نش دیدم هي‌ شود آتباتمي‌نماید و مي‌رسماند که مدیر آن 
ولي دومي که به عکس اولي این مدعا را از طریق کثرت خواص و اثار در 
موجوداتي که در شرایط واحدي قرار دارند اثبات مي‌کند. اولي از طریق 
وحدت در کثرت. دومي از راه کثرت در وحدت و مي‌رساند که اختلاف اثار 
و خواص موجودات با این که اصل همه يکي است خود کاشف از وجود 
تدم اشت کهآ ار ماه سای و ریسا ادانه مي‌کند و خود 
امري است ماوراي طبایع این موجودات و سببي است فوق این اسباب که 
گفتیم اصلشان واحد است و او رب همه است و ربي غیر او نیست. حجت. 
«الله الک نع الما » یل مود که هدغا را از هر بو طرنق انبات 
مي کرد. 

(120) نظام آفرینش 

حاصلش این است که امر عالم با همه تشتت و تفرقي که دارد, تحت تدبیر 
واحدي اداره مي‌ شود یس به‌همین دلیل رب آن نیز واحداست و آن 
خداي‌سبحان است و خداوند تعالي که ایات را تفصیل ميد هد و هر يك را 
از ديگري متمایز و جدا مي‌سازد و در نتیجه سعید از شقي و حق از باطل 
جدا مي‌گردد و این همان معاد است. پس خداوندمتعال از این برهان خود 


دو نتیجه مي‌گیرد, یکی مدا و یکی شم انم درباره ماد من نها ید 
«لْعلَکم بلقاء ریم توقنئون!»(1) 

1- المیزان ج 22 ص 175 

وحدت در کثرت و کثرت خواص و اثار طبيعي (121) 


تاه خلفت آزلرد و ختامم و بفاق اشیاع یه عذاع عالین 


«ذلِکُمْ ال ریْکَم لا الة الا هو خلود کل شم عا» 

ِ این خداي یکتاست که پروردگار شماست. خدايي جز او 
نیست, خالق همه‌چیز است.. ۴ (102 / انعام) 

عده‌اي چون دیده‌اند که خداي تعالي خلقت تمامي اشیاء را به خود نسبت 
داده و در عین حال رابطه علیت و معلولیت را هم صحیح و مسلم دانسته 
است. پیش خود براي رفع این تنافي گفته‌اند: خداي تعالي تنها علت ایجاد 
اشیاء است و اما بقاي اشیاء مستند است به همین علت‌هايي که خود ما به 
علت آن‌ها پي پرده‌ایم و اگر خداي‌تعالي در بقاء هم علیت 

داشت لازم مي‌آمد دو علت مستقل در يك معلول توارد و اجتماغ کنند و لذا 
مي‌بينيم این دسته‌از علماهميشه‌سعي‌دارند, وجودصانع‌عالم را به‌وسیله 
حد وث موجودات‌آاثبات کنند و به‌حدوت انسان بعداز نبودش و حدوت‌زمین و 
حدوث‌عالم بعدازعدمش تمسك جویند. 

و نیز مي‌بينيم که در آثر اين اشتباه حدوث و وجود هر چيزي را که به علت 
حدوش برخورده‌اند. مستند به آن علت دانسته و حدوث امثال روح و 
زتد کین انساني و حيواني و نباتي را مستند به خود خداي‌تعالي دانسته و 
طبقه بی‌شوادتر آنان امثال ابر و باران و برف و ستاره‌هاي دنباله‌دار و 
زلزله و قحطسالي و مرض‌هاي عمومي را که فهم عامیانه انان به علل 
0 0 نرسیده نیز مستند به خداي‌تعالي دانسته و در نتیجه هر وقت 
به علت طبيعي يكي از آن‌ها پي مي‌برند با شرمساري از گفته قبلي خود - 
علت این گونه حوادث خود خداي تعالي است - چشم پوشیده و يا در 
برابر خصم تسلیم مي‌شوند. 

عده کثيري از دانشمندان علم کلام همین درك ساده عوامي را به صورت 
يك مطلب علمي درآورده و گفته‌اند: وجود ممکن تنها در حدوثش محتاج به 
واجب‌الوجود است نه در بقاء؛ حتي بعضي از آنان تصریح کرده‌اند که اگر 
هم فرض کنیم خدايي نباشد عالمي که آن خدا آفرید و رفت باقي خواهد 
ماند و چرخش به طور اتوماتيك خواهد گردید و به نظر چنین مي‌رسد که 
این حرف از ناحیه بهودي‌ها در بین مسلمین رخنه یافته و ذدهن پاره‌اي از 
علماي کم بضاعت اسلام را مشوب نموده و در نتیجه حرف‌هاي ديگري از 
قبیل محال بودن بداء و نسخ را هم بر آن متفرع کرده‌اند و هنوز هم که 
هنوز است این قبیل حرف‌ها در میان مردم در دهان‌ها مي‌گردد. 

به هر حال شبهه نامبرده موهوم‌ترین شبهات و پست‌ترین اوهام است و 


احتجاجات قرآن کریم مخالف آن است. چون قرآن کریم تنها به مثل روح 
استدلال بر وجود صانع 

(124) نظام آفرینش ‏ . 

نکرده و بلکه به تمامي ایات مشهوده در عالم و نظام جاري در هر نوع از 
انواع مخلوقات و تغییر و تحول و فعل و انفعال ان‌ها و منافعي که از هر 
لب اد آم‌ها اشفادم مي‌شوم اسد لا کرنی ات و اس محالف سا آن 
نظربه است. چون خداوند همه عالم و عوامل آن را چه مشهود و چه عیر 
مشهود معلول و مصنوع خود دانسته و به وجود آفتاب و ماه و ستارگان و 
طلوع و غروب آن‌ها و منافعي که مردم از آن‌ها استفاده مي کنند و چهار 
فصلي که در زمین پدید مي‌آورند و هم‌چنین به وجود دریاها و نهرها و 
کشتی‌هاین که در آن‌هاجریان فی‌باندو ابر‌هاهبازان‌ها و صافعی کفاار 
ناحیه آن‌ها عاید بشر مي‌ شود و هم‌چنین به وجود حیوانات و 5۳9 و احوال 
طبيعي و تحولاتي که دارند از قبیل نطفه بودن و سپس جنین‌شدن و کودك 
ادن ان‌هاسضاه اسان سس معود صانه اسدلال کردم 
ست. 

استناد خلقت اولیه و تداوم و بقاي اشیاء. ۰ (125) 

و حال آن که تمامي آن‌چه که خداي‌تعالي به آن استدلال بر وجود صانع 
کرده و آن‌ها را معلول خود دانسته همه 1 موجوداتي قبل از خود و از 
سنح خود هستند, موجودات امروز علت موجودات فر دا و موجودات فر دا 
معلول موجودات امروزند. و اگر بقاي موجودات بي‌نیاز از وجود 
خداي‌تعالي بود و به طور طبيعي و خودکار جریان علیت و معلولیت همچنن 
در بین آن‌ها ادامه داشت. استدلال‌ هاي نامبرده قرآن کریم هیچ کدامش 
صحیح و بجا نبود.(1) 


آفرینش و تدبیر آسمان‌ها و زمین و رابطه آن با ولایت و شفاعت الهي 


1 المیزان ج 14, ص 143. 

«اللْ الذي حَلَق السموات و الأرّضَ و ما یَهُما في سِّه آیام ثم استو 
علي امش ما لکم من ذونه من ول 5 و لاشفیع!»(4/سجده) 

تعبیر به استواء در عرش کنایه است از مقام" ند بیر موجودات و نظام در 
آوردن آن‌ها, نظامي عام و پیو سنه, که حاکم بر همه آن‌ها باشد. اگر بعد از 
خلقت آسمان‌ها و زمین مسئله استواء بر عرش را ذکر کرد براي این بود 
که سخن در اختصاص ربوبیت و الوهیت به خداي یگانه بود. چون بین خلقت 
و تدبیر ملازمه هست., يعني يكي از ديگري جدايي‌پذیر 
از به همین جهت بعد از ذکر استواء بر عرش نمونه‌اي از تدبیر خدا را ذکر 
نموده, فرمود: «ثْمّ اسْتوي عَلي الْعرّش ما کم من دُونه من ولیٌ و لا 
شفیع,» چون ولایت و 

افوتن و تدبیر آسمان‌ها و زمین.. ۰ (127) 

شفاعت نیز مانند استواء بر عرش از شئون تدبیر است. 

«مالکم من ژونه من وی و لا شفیع!» 

«وَليْ» به معناي كکسي است که مالك تدبیر امر چيزي باشد و معلوم است 
کار سا ای ناتسا اساست ات چسی است 
و محکوم و در تحت تدبیر نظام عامي است که حاکم بر همه هستي است 
و نیز محکوم به نظام خاصي است که خود ما انسان‌ها داریم و نظام هر چه 
باشد چه عامش و چه خاصش از لوازم و خصوصياتي است که خلقت هر 
چيزي دارد و خلقت هم هر چه باشد مستند به خداي‌تعالي است. پس 
اوست که خصوصیات هر موجودي و از آن جمله انسان را داده و در نليجه 
باز هموست که براي انسان نظامي مخصوص به خودش و نظامي عام 
مقرر کرده, پس همو مدبر و ولي ماست, که به امور ما رسيدگي نموده و 
شئون ما را تدبیر 

(128) نظام آفرینش 

مي‌کند. همانطور که ولي هر چيزي است و در اين باب شريكي برایش 
نیست.. «شفیع» عبارت است از كکسي که منضم به سببي ناقص شود و 
سببیت ناقص آن را تکمیل کند. هر پك از اسباب و شرایط و 
بکدیگرقده حون شمیت یکربگر راور یر تکمیل فی‌کنتم همحان که :تفر با 
از ابر, باران آفتاتب و سایه و امثال آن شفیع روييدني‌ها هستند؛ , چون هر 
يك سیبنت. دیخري را تکمیل می‌کنند, و فتی‌بدیدآورندم اسیابو آجزای. آن‌ها 


و ربط‌دهنده بین‌آن‌ها و مسببات.خداي سبحان بود. پس خدا| شفیع حقيقي 
است, که نقص هر سبب را تکمیل مي‌کند. پس شفیع واقعي و حقيقي 
تنهاخداست و غیر او شفيعي نیست. 

بای در یوت این که ا سا ای رای ای وانطه‌ها نی یه 
او و بین خلقش در رساندن فیض به ایشان هستند. مثلاً خداي‌تعالي بدان 
جهت که ذار ای انم 

افرینش و تدبیر اسمان‌ها و زمین... (129) 

رازق, جواد, غني و رحیم است به خلق خود رزق مي‌دهد و بدان جهت که 
شافي. معافي, روف و رحیم است بیماران را شفا مي‌دهد و بدان جهت که 
هر فيضي را که به خلق مي‌رساند. به وساطت يكي از اسماء حسنایش 
ميرساند. 

و بنابراین هیج جیز از مخلوقات او که وجودش مرکب است نخواهي دید 
مگر آن‌که در وجود آن, چند اسم از اسماء حسناي خدا دخالت و وساطت 
دارند, که این چند اسم بعضي مافوق بعضي و بعضي در عرض دیگرند و آن 
اسمي که اعم از خودش است: مثلا اسم شافي اخص از اسم روف و 
رحیم است. چون آن فقط مربوط به شفاي بیماران است ولي ان دوء هم 
مي‌شود ۳ 

بین مریض و اسم رحیم و روف, باز اسم رحیم خصوصي‌تر از اسم قدیر 
است و به همین جهت واسطه مي‌شود میان قدیر و بیمار... و به همین 
منوال سایر اسماء. این وساطت در حقیفقت تتمیم تاثیر سبب در مسبب 
است. هیا بکو تودیات. کردن: مسیتب است: به‌ضیب فا تانیر» بت یه فعایدت 
9 

از این معنا نتیجه مي‌گيريم که خدا شفیع مي‌ شود با بعضي از اسماء خود, 
نزد بعضي دیگر. پس صحیح است که به استعمال حقيقي گفت: که خدا 
شفیع است و غیر از او شفيعي نیست, (دقت بفرمایبد) .)1 

1-المیب زان :32 ص, 74 

آفرینش و تدبیر آسمان‌ها و زمین.. ۰ (131) 

)132( 


بخش سوم :نظام ازواج 





فصل اول:نظام ازواج در ط 


خلقت ازواج و نظام جاري در کل موجودات عالم 


)133( 

(134) نظام آفرینش 

(د13) 

«سْبُحان الّذي حََق الأرُواح که مشا ثثیث الرْضْ و من اسهم و ما ( 
تقلَمون!» (36 /یس) 

آیه فوق اشاره مي کند به این که: 

۱ )136( 

مسئله تزویج دو چیز با هم و پدید اوردن چیز سوم, اختصاص به انسان و 
حیوان و نبات ندارد, بلکه تمامي موجودات را از این راه پدید مي‌اورد و 
عالم مشهود را از راه زاد و ولد تنظیم مي‌فرماید. به طور كلي عالم را از 
دو موجود فاعل و منفعل درست کرده, که این دو به منزله نر و ماده حیوان 
و انسان و نباتند. هر فاعلير با منفعل خود برخورد مي کند و از برخورد آن 
دو, موجودي سوم پدید مي‌آید. آن‌گاه: خداي را تنزیه. کردم و. می‌فرماید: 
«سبحان الذي حَلق الارواح کلها منژه است خدايي که جفت ها همه را 
آفریده است.» 

جمله «مما تلبت الا ضّ,» با جمله بعدیش بیان ازواج است. آن‌چه که زمین 
مي‌روياند, عبارتست از نباتات و ممکن هم هست بگوییم شامل ۳۳9 
(که يك نوع از آن ارت است.,) نیز مي‌ شود. چون این ها هم از مواد زميني 
درست مي‌شوند خداي‌تعالي 

خلقت ازواج و نظام جاري در کل موجودات عالم (137) 

هم درباره انسان که گفتیم نوعي از حیوانات است فر موده: 5 له 2 
هر الا اعدا شتا را ازرهسن رماهیه جع رماندی اه 
وا وا اه اس کي ای فا سا نان نف او 
تمامي افراد مشخصي بشود, چون مي‌بینیم که حیوان را در اعداد ازواج 
نام نبرده, با این‌که زوج بودن حیوانات در نظر همه روشن‌تر بوده, از زوح 
بودن نبات پس معلوم مي‌شود منظور از «مما کت الار ی - هر چه را که 
زمین از حور مي‌روياند,» همه گیاهان و حیوانات و انسان‌هاست. 

- «و من ألْفُسهم. یعتی از خود مردم: <«مفا بغلمون:» بعتي از آن‌خه 
مردم 1 و آن عبارت است از مخلوقاتي که هنوز انسان از وجود 
آن‌ها خبردار نشده: و یا به کیفیت پیدایش آن‌ها و یا به کیفیت زیاد. شدن 
آن‌ها اطلاع پید | نکرده است 1(۰) 

1- المیزان ج 33. ص 140. 


نجوه آفرینش آسمان و زمین و خلقت ازواج 


«فاطژ السّموات و الأرض جَعَلَ اج ف آ مت م۶ آژواجا و من الانْعام آژواجا 
یدروک فیه !»(11/شوري) 

معناي جمله «فاطرٌ السمواتِ و الارض,» اين است که او پدیدآورنده 
موجودات از کتم‌عدم است, آن هم پدیدآورنده بدون الگو و معناي جمله 
«جَعَل لَکَم هن فشک ا واجا» این اشت که اه شما زا بر ادن افرنه ۴ 
با ازدواج دو,. مسئله توالد و تناسل 

نحوه آفرینش آسمان و زمین و خلقت ازواج (139) 

و زیاد شدن افراد صورت بگیرد. معناي جمله «و ین الأئعام آرُواجاء» این 
است که چهارپایان را هم نر و ماده آفرید. «یِذُرَو کم فیه.» يعني در این 
قرار دادن شما را زیاد کرد. خطاب در جمله, هم به انسان است و هم به 
حیوان. 

در این آیه به انحصار ربوبیت در خداي‌تعالي اقامه حجت مي کند. خلاصه 
حجت مزبور این است که, خداي‌تعالي بدندآوزنده موجودات است و فاطر 
ان‌هاست. يعني موجودات را او از کتم عدم بیرون مي‌کند. شما را نر و 
ماده خلق کرد و از اين راه عدد شما را بسیار کرد و هم‌چنین حیوانات را 
نیز نر و ماده افرید و از اين طریق آن‌ها را تکثیر نمود, تا شما (نسل به 
نسل) از ان حیوانات (نسل به نسل) استفاده کنید و این, هم خلقت است 
و هم تدبیر.(1) 

1- المیزان ج 35. ص 11. 

(140) نظام آفرینش 


توسعه آسمان و گسترش زمین و خلفت ازواج 


«والسماء بتیناها بای د و زا لموسغون و الارْضَ قرشناها قَنعم الماهژون!» 

(47 تا 49 | ذاریات) 

کلمه «آیّد». هم به معناي قدرت است و هم به معناي نعمت. بنابر معناي 
اول, معناي ایه چنین مي‌شود: که اسمان را با قدرتي بنا کردیم که با هیچ 
ی توصیف و اندازه‌گيري نمي‌شود و ما داراي وسعتي در قدرت 
توسعه آستهان ۵ نان زمین و خلقت ازواج (141) 

قدرت را مبدل به عجز نمي کند. ۱ 

بنابر معناي دوم چنین مي‌شود: که ما اسمان را بنا کردیم در حالي که بنا 
کردنش مقارن با نعمتي بود که آن نعمت را با هیچ مقياسي نمي‌توان 
تقدیر کرد و ما داراي نعمتي واسع هستیم و داراي غنايي مطلق مي‌باشیم 
و خزانه‌هاي ما با اعطاء و رزق دادن پایان نمي‌پذيیرد. از اسمان هر که را 
بخواهیم و به هر جور بخواهیم رزق مي‌دهيم. 

احتمال هم دارد که از کلمه «موسعون» منظور توسعه دادن به خلقت 
آسمان, خواهد بود, که بحث‌هاي رياضي امروز هم آن را تا ید مي کند. 

- «و الاض قرشناهاو قشم الساف دون ۱ 

ما زمین را گستردیم ها کردیم, تا شما بتوانید روي آن قرار 


گیرید. و در آن ساکن شویدء بس ما چه خوب. کستر نده‌اي هستیم. و البته 
باید دانست که 

(142) نظام آفرینش 

این‌مسطح کردن زمین با كروي بودن آن منافات ندارد. 

«و من کل شب ء خلَقنا روجین لْعلکْم تذکژون!» 

کلمه «ر روْجَیّنٍ» به معناي هر دو چيزي است که مقابل هم باشند, يكي موّثر 
۵ یکدی مآنتره مقتی. کفته اند این کلمه به معناي مطلق هر دو 
چیز متقابل است. مانند زن و شوهر, زمین و آسمان, شب و روز 
خشكکي و دریا, انس و جن.(1) 


حفاظ آسمان‌ها و زمین, انتشار جنبندگان و رویش ازواج 


1- المیزان ج 36. ص 291. 

حفاظ آسمان‌ها و زمین» , انتشار جنبندگان. (143) 

«خلق السموات بغیر عَمد تروتها و القي في الارّض توانتعی آن 
تمیدَبکم !» 

(10 / لقمان) 

کلمه «تروتها» احتمال دارد قید توضيحي باشد و معنا این باشد که «شما 
۳( را مي‌بینید که ستون ندارد,» و احتمال هم دارد قید احترازي 
باشد و معنا چنین باشد: «که خدا آن‌هارا بدون ستوني ديدني خلق کرده,» 
با اشعار داشنته. بانتند به: این که آاسمان‌ضا .ستین دار لکسن. ذیدنی 
نیست. 

«5 آلقي في‌الاض زواسي ان تمیت نکم 61 

يعني کوه‌هاي شامخي ِ زمین نهاد, تا زرمین دچار اضطراب 
نگشته, شما شما را مضطرب نک نکند و این خود اشعار دارد بر این که بین 
کوه‌ها و 

(144) نظام آفرینش 

زلزله‌ها ار 

- «و بَث فیه] 1 دابتةا « 

يعني در زمین از هر جنبده‌اي منتشر کرد. 

- «و آیْرّلنا من السّماء ماء قَأنشٌا فیها من کل روج گریم!» 

تعنی رل ریم از سفت باا‌شسی ما اب ( که مان ناناشن 
رویاندیم نو ان مقداري از هر دو جفت نباتي شریف که منافع شما قف ان 
است و برایتان فوايدي دارد. در این بیان اشاره است به این که نباتنات نیز 
ماننفد حیوانات نر و ماده‌اند.(1) 


بناي آسمان و گسترش زمین و رویش ازواج و عوامل حیات 


1- المیتزان ج 2 ص 3 2. 

بناي آسماني و گسترش زمین و رویش ازواج... (145), 

«اقلنْظَروا الي‌السماء قَعفَمْم کتف بتناها ور اها... والأوض مدناها.. .> 
(6 تا 11 / ق) 

اگر کلمه «سماء» را مقید کرد به کلمه «بالاي سرشان» به این منظور 
بوده که بفهماند .هر جیز راانکار کننده این اسمان را تمی‌توانند انکار کنند, 
چون جلوي چشمشان و بالاي است. و منظور از این که فرمود: 
سا را بایان است ماکان رشان با ان سمال وی که 
دارند در آسمان آقونذیض: یس خود ساختمان این بناي بدیع با 1 جمال 
خیره کننده‌اش و با این‌که هیچ ترك و شكافي در آن نیست, صادق‌ترین 
شاهد بر قدرت قاهره ۱[ 

- «والاْض مَدژناها و آلْقینا فیها زواسی و آئبثنا فیها من کل روج تهیج.. 
«مَذ» زمین به معناي گستردن است و خداي‌تعالي زمین را ار 
آفریده که با ژد کی انسان‌ها ساززگار باشد. کلمه «راسیه» به معناي هر 
چیز ثابت است و کلمه «بهیج » از بهجت است. بهجت را به معناي آن 
حسني گرفته‌اند که مانند گل‌ها و درختان خرم و باغ‌هاي سبز دیدنش 
لذت‌آور است. مراد به رویاندن هر جفتي بهیج, رویاندن هر نوعي از گیاهان 
خوش منظر است. پس خلقت زمین ی الهيه‌اي که در ان جریان دارد, 
بهترین دلیل است که مي‌تواند عقل را بر کمال قدرت و علم صانع ان 
رهنمون, شود. 

- «و نا من السْماء ماء مُبارکا قأشنا به جات و حَت الحصید!» 

منظور از آب یا ار بدین جهت 
ایست که خیرات عم آن‌سنه ری اه مت عاند متفر امن ددعت 
الحصید» حبه و 

بناي آسماني و گسترش زمین و رویش ازواج... (147) 

دانه محصود و درو شده است. معناي آیه چنین است؛: (از آسمان آبي پر 
برکت نازل کردیم و یه دنیالش باغ‌ها و دانه‌هاي درو كردني رویاندیم.) 

- «وَالّحْل باسقات لها تضیدٌ ‏ درختان خرماي بلند با شکوفه‌هاي روي 
هم چیده. ِ 

- «رژقا یاوه اب او یا رات المع 

مااين باغ‌ها و این دانه‌هاي درو شده و نخل‌هاي بلند بالاء با طلع‌هاي روي 
هم چیده را روياندیم, براي این‌که رزقي باشد براي بندگان. پس كسي 


که اين نباتات را آفرید, تا بندگان را روزي دهد, با آن تدابیر وسیع و 
محيرالعقولي که در آن‌ها به کار برده, داراي علمي بي‌نهایت و قدرتي 
است., که زنده کردن انسان‌ها بعد از مردن هرچند اجزایشان متلاشي و 
جسمشان دن مین کم شده باشد, عاجزش نمي‌سازد )1 

1- المیتزان ج 36, ص 224. 

(148) نظام آفرینش 


خلق ازواج و تأمین وسایل حمل و حرکت انسان 


«وّ الدي ختق الارواج کلها و جقل لَکَْم من اْفْلَك و الأئّعام ما 
ترکبون!» 
(12 و 13 / زخرف) 
مراد به «ارُواج» به نظر برخي از مفسرین, اصناف موجودات از نر و ماده 
و سیاه و سفید و امثال آن است. بعضي دیگر گفته‌اند: مراد جفت از هر 
چیز است, چون هر موجودي سواي خداي‌تعالي جفتي دارد, بالا و ا 
دارد. راست 
خلق ازواج و تا مین وسایل حمل و حرکت انسان (149) 
و چپي و نر و ماده‌اي دارد. 

- برایتان از كکشتي و چهار پایان چيزهايي قرارداد که سوارش 

«لِتَستَوو] علي ظهّوره نم تذکروا نِعمة 25 ا استَوَیتم ۳ و تقولو 
شتحان الذي سَکر نا هذا و ما کال مر مقر نین تا بر پشت آن‌ها قرار گیرید 
۱ 
بکویید؛ متزم است آن:خدایی که این مرکب را براي ما مسخر کرد وگرنه 
ما نمي‌توانستیم آن را رام خود کنیم.» مراد به یاد آوردن نعمت رب بعد از 
خدا آن‌ها را اتتناق 0 و انسان از آن‌ها اوه 3 فا از 
يك محل به محل دیگر مي‌رود و بار و بنه خود را حمل مي‌کند. همچنان که 
0 «كشتي‌ها را مسخر کرد براي شما تا به امر خدا در 
دریا 
0 ام آ فرش ۱ 
جریان یابد,» (32 / ابراهیم) و نیز فرمود: «و چهارپایان را افرید... و بار و 
بنه خود را به و سیله ان به نقاط دوري حمل مي‌کنید که بدون آن‌ها 
نمي‌توانید حمل کنید, مگر به جان کندن,» (7 / نحل) و ممکن هم هست 
مراد به يادآوري نعمت, رگ مطلق نعمت‌ها باشد. چون معمولا 
آدفسن از باد يك نعمت به یاد نعمت‌هاي دیگر نیز منتقل مي‌شود ود (0) 


ایت رویش ازواج نیکو 


1- المیزان ج 35, ص 140. 

آیت رویش ازوا, نیکو (151) 

«او لَم رو و الي الارْض کم آنشٌنا فیها من کل رَفج گریم!» (8 / شعراء) 
ای نم ای تا کار و تس ی ای تست ای 
کریمند. نیفکندند؟ 

ریت در این جمله متضمن معناي نظر و تفکر است. مراد به زوج کریم - 
به طوری که مان به مفای ,روج تیکه اشت, آن:سباناتی است که ای 
سبحان نر و ماده‌شان خلق کرده. بعضي از مفسرین گفته‌اند؛ مراد به آن 
همه موجودات روبيدني است. جه نبات و چه حیوان و چه انسان: به دلیل 
این که 3 جاي دیگر در خصوص انسان فرمودم: - «ان فیذلِكَ لایِةٌ 5 ما کان 
أكتَرَهَم 2 موّمنین |» 

کلمه «ذلِكت» اشاره است به داستان رویانیدن هر جفتي کریم, که در آیه 
قبلي بود و از 

(152) نظام آفرینش 

این جهت آیت است که هر يك از این جفت‌ها را ایجاد کرده و نواقص هر 
يك از دو طرف زوج را با ديگري برطرف کرده است. و هر دو طرف را به 
سوي آن غايتي که بدان منظور ایجاد شده‌اند. سوق داده و به سوي آن 
هدف هدایت نموده است. و خدايي که چنین سنتي در همه کاینات دارد. چه 
خر اسان اس ها ار و وا 
زا که را ار ان اس اس ی اس ای ی 
افنت که ابیت 1 بدان دلالت دارد.(1) 


نظام ازواج و تلقیح در گیاهان و تأثیر باران و نيروي ثقل در رویش گیاه 


«و آزسلتا الذباح لواقح قأئرّلنا من السّماء ماء قأسْتَینا کَموخ و ما نم لد 

آا الصتا 0ص 0 

نظام ازواج و تلقیح در گیاهان... (153) 

بخازنین!» (22/حجر) 

آمروزه در مباحعثت گياه‌شناسي مسلم شده که مسئله نر و شا کف در تمام 
گیاهان هست و بادها در وزش‌خود ذراتي از گرد گل‌گیاه نر را به گیاه ماده 
فتتل. قی مد .ان را بارور مي‌سازند. فران کرتم در انه مورد بحت همین 
حقیقت را پرده‌برداري مي‌کند و مي‌فرماید: «ما بادها را براي کار تلقیح 
فرستادیم.» 

- «قا؟ رز | مه لیتسا ماء فاسفتا کقوع۱* 

نت فوق ات رخبهباران ات کهاو آنزها فترورمیوتن کر ات 
علمي عصر مسلم شده که اب موجود در کره زمین از 
باران‌همايي جمع شده که از اسمان فرو ریخته‌اند. 

(154) نظام آفرینش 

آستة مسورد بجعت که با قسمت اولش يعلي جمله 5 آرسَلتا الریاح 
لواقح,» مسئله تز و هادحی و تلقیح گیاهان را و با قسمت دومش يعني 
جماه «فان نا فن الشماء ماء عاستیا حقون:» مسنته. پیدایش, آب را از 
پاران اثبات و9 است. هم‌چنین آیه قبل که داشست: 5 اتنا فیها من 

کل شسی ء مَوْرون,» به يك حفقیفت علمي دیگر اشاره نموده و آن 0۴ 
است که وزن در روییدن نباتات موّثر است. و این خود يكي از دقایق علمي 
امروز است, که قرآن کریم گوي سبقفت را در آن از همه آكادمي‌هاي 
علمي جهان ربوده است و کشف این اسرار در چهارده قرن قبل به وسیله 
قران کریم دست کمي از معجزه ندارد. بلکه همان معجزه است.(1) 
را ۱ 

نظام ازواج و تلقیح در گیاهان... (155) 


«و من کل الْمراتِ جَعَلَ فیها رَوْجیّن انْن!» (30 / رعد) 

- از جمیع ميوه‌هايي که ممکن است س یابد. در زمین انواع مختلفي از 
حیث نوع و از حیث تابستاني و زمستاني, و از حیث شيريني و غیر ان و 
تري و خشكي ان قرار داد. 

اين‌معناي معروف در تفسیرکلمه «روجتن تن» است و بنابرراین‌تفسیر, 
مقصود از دو زوج دو صنف خواهدبود, که يك‌صنف با صنفي دیگر مخالف 
باشد, چه این‌که صنف 

(156) تظام آقرینش 

در تفسیر جواهر در ذیل «رَوَجَیْن التَيْنٍِ» گفته است: خداوند در زمین از 2 
صنفي از میوه‌ها زوح قرار دآده, يعفي دو تاء يکي نر و يکي ماده, که 
ازدواح آن‌ها در گل‌هایشان صورت ضف کی رد: 

گفتار وي هر چند از حقایق علمي است که هیچ ترديدي در آن نیست. لکن 
ظاهر آیه کریمه با آن مساعدت ندارد, چه ظاهر آیه این است که خود 
میوه‌ها زوج و دو تا هستند, نه این که از درختي خلق مي‌شوند که ان 
1- المیزان ج 22, ص 171. 

تکون ازواج مختلف میوه‌ها و ثمرات (157) 


اثر خال در رشد گیاه و ازواج نبات 


«و تري الارّضَ هامدة قاذا آئزلنا عَلَبهاالْماءاهتتت و رَبت و اثبتث من کل 
رفح بهیج!»(5و6/حح) 

زمین بعد از آن‌که ما آب را تن ان نازل کردیم از هر صنف از اصناف 
گیاهان داراي بهجت. اک ۳2 ۱ خندان برويانید. ممکن 
هم هست مراد به زوج معناي مقابل فرد باشد, براي این‌که در جاهاي دیگر 
کلام خداي‌تعالي این معنا 

ثابت شده, که گیاهان نیز ازدواج دارند, همچنان که براي آن‌ ها حیات و 
زندگي اثبات شده است و علوم تجربي امروز نیز با آن موافق است. 

حاصل معنا این است که زمین در رویاندن گیاهان و رشد دادن آن‌ها اثري 
دارد, نظیر اثر رحم در رویاندن فرزند, که آن را از خاك گرفته و به صورت 
نطفه و سس علقه و آن‌گاه مضفغه و آن گاه انساني زنده در خی اوق 1(۰) 
1- المیزان ج 28, ص 207. 

اثر خاك در رشد گیاه و ازواج نبات (159) 


آفرینش زوج انسان و آرام دل او 


«هَو الّذي حلَقکَم من تفس واجدة و جَعَل مئها رَوجها سکن البها189(»4 / 
اعراف) 

- اي گروه بني آدم خداي‌تعالي آزن کنتی آنتنت: که شمارا آفرند قر تفس 
واجدّخ, » 

)160( 

از تن واحدي که پدرتان بود و «جَعَل مئهاء» و از آن يعني از نوع آن «رَوجها 
ی آفرند تا ان مسر به داشتزم آن همشر دل 
آرام شود.(1) 


نعمت آفرینش زوج براي انسان و تشکیل خانواده 


«و ال جقل کم من َْفُسکَم آژواجا و جَعَل کم من آَرواجكُمٌ بنین و 
حَقَد72(»15 | نحل) ‏ 

1- المیزان ج 16, ص 297. 

نعمت آفرینش زوج براي انسان و تشکیل خانواده (161) 

- خداوند براي شما از همسرانتان فرزندان و ياوراني قرار داد که به 
خدمت آنان در حوائح‌تان استعانت بکنید و با دست آنان مکاره و ناملایمات 
را از خود دور سازید و ارزاق طیب که عبارت است از هر متاع دلپسندي 
که روزي‌تان کرد, مانند اب و انواع میوه‌ها که عمل خود شما در پید ایش 
ان‌ها دخالت نداشته و مانند طعام‌ها و لباس‌ها و امثال آن که سعي و 
عمل خود شم در پی‌دایش آن‌ها مونمر بوده است. 

- «قبالباطل یَوْمِتَونَ و بنِعمت اللّه هم تک ون - آیا به باطل ایمان 
مي‌آورند و به نعمت خدا کفران ۱ 

مقصود از نعمت همان است که همسراني از جنس خود بشر براي ایشان 
ی کرد و فرزندان و نوه‌هايي از همسران پدید آورد, چه این از 
بزر کنزین و آشنکار تزیزه نعمت هاست, زیرا اتتانتتی تكويني است که 
ساختمان مجتمع بشري بر آن بنا مي‌شود و 

اکز ان نود یی کل تمی‌با ی این این سکاو که هبان 
افراد هست پدید نمي‌آمد و تشريك در عمل و سعي میسر نمي‌شد و در 
نتیجه بشر به سعادت دنیا و آختزت:خوق تفی شید 

آري اگر بشر این رابطه تكويني را که خدا به او انعام کرده قطع کند و این 
رشته پیوند را بگسلد, آن وقت به هر وسیله ديگري که فرض شود متوسل 
گردد, جا پر کن اين رابطه تكويني نگشته جمعش جمع نمي‌شود و با 
متلاشي شدن جمع بشر و پراكندگي وحدتش هلاکتش قطعي است.(1) 
1- المیزان ج 24. ص 189. 

ایت خلق زوج براي انسان و عوامل ... (163) 


آیت خلق زوج براي انسان و عوامل تولید رحمت و محبت 


ع یاه ان خله اکم فقو مشک هاجا تسوا ما2۱ روما 
کلمه «رَوح» به وا 
باشند اطلاق مي‌ شود همچنان که به هريك‌از دو قرین جچه حیوان, و چه غیر 
حیوان نیز زوج گفته مي‌شود, خداي‌تعالي فرموده: «فَجَعل له الرَوَجَیّن 
الذکر چ الائثي - خدا از آن دو زوح قرار داد, يکي نر و يكي ماده» (39 / 
قیامت) و نیز فرمود: «به آدم گفتیم که تو و زوجت در بهشت منزل 
کنید.»(35/بقره) 

این که فرمود:ٍ «ان خَلق ی ۳ ما امین آژواجا رم الیهاء» معنایش 

این اسنت که براخ سا آ ری فان وود ج آفرید. (و کلمه «براي شما» 
معنایش به منظور فایده و نفع شماست.) 

آري هر يك از مرد و زن از جهاز تناسل, دستگاهي دارند که این دستگاه به 
کار نمي‌افتد, مگر وقتي که با دستگاه طرف مقابل جمع شود و از مجموع 
آن دق متشئله توالد و تناسل صورت گیرد, پس هر يك از آن دو در حد خود 
۱ 0 2 واحدي 
تام و تمام درست مي‌شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است که هر يك 
به سوي ديگري حرکت مي‌کند, و چون بدان رسید آرامش و سکونت 
مي‌يابد, چون هر ناقصي مشتاق به کمال است و هر محتاجي مایل به 
زوال حاجت و فقر خویش است و این حالت همان شبقي است که در هر 
يك از اين دو طرف به ودیعت نهاده شده است. 

آیت خلق زو برايٍ انسان و و ۰ (165) 

- «و جقل بیتکمٌ مَوَدهُ و رَحَمَهُ!» 

کلمه «مَوَدّت» تقریبا به معناي محبتي است که اثرش در مقام عمل ظاهر 
باشد. در نتیجه نسبت مودت به محبت نسبت خضوع است به خشوع. چون 
خضوع نیز آن خشوعي را گویند که در مقام عمل هم اثرش هویدا شود به 
خلاف خشوع که به معناي نوعي تاثر نفساني است. که از مشاهده عظمت 
و كبريايي در دل پدید مي‌اید. و اما «رَحمقت». این کلمه به معناي نوعي 
تاثیر نفساني است. که از مشاهده محرومیت محرومي که كمالي را ندارد 
و يا احتیاح به رفع نقيصه خود ژازدم ذر دل بدید. می‌آید خ.ضاخندل را وادار 
مي‌کند به این که در مقام برایة. او ۱ از کرو مرت نات داده و نقیصه اش 
را رفع کند. ۲ 

يکي از روشن‌ترین جلوه‌گاه و موارد خودنمايي مودت و رحمت, جامعه 


کوچك 


منزل است, چون زن و شوهر در محبت و مودت ملازم یکدیگرند و این دو 
با هم و مخصوصا زن, فرزندان کوچکتر را رحم مي‌کنند, چون در آن‌ها 
ضعف و عجز مشاهده مي‌کنند و مي‌بینند که طفل صغیرشان نمي‌تواند 
حوائح ضروري زد کت خود را تامین کند, لذ| ان محبت و مودت وادارشان 
مي کند, به این‌که در حفظ و حراست و تغذیه و لباس و منزل و تربیت او 
بکوشند و اگر این رحمت نبود, نسل به كلي منقطع مي‌شد و هرگز نوع 
بشر دوام نمي‌یافت. 

نظیر اين مورد مودت و رحمتي است که در جامعه بزرگ شهري و میان 
افراد جامعه مشاهده مي‌شود. يكي از افراد وقتي همشهري خود را 
مي بیند, با او انس زد و احساس مت مي‌کند و مسکینان و ناتوانان 
اهل شهر خود را که نمي‌توانند به واجبات زندگي خود قیام کنند, ترحم 
مي‌نماید. 

ات سل مرا اشان ال ی 167 

به طوري که از سیاق بز طقف اب و به مودت و رحمت در آنة همان 
مودت و رحمت چانوادگي است. 

- «لایََ لقَوّم بِتَفکرژون!» ۱ 

چون وقتي درباره اصول تكويني خویش بینديشند. که آن اصول بشر را 
وادار کرد به این که تشکیل جامعه خانوادگي دهد, مرد را دعوت کرد تا با 
زن و زن را دعوت کرد تا با مرد جمع شود و اجتماعي منزلي پدید اورند و 
پیز ان دو را به مودت و رحمت واداشت و آن مودت و رحمت نیز اجتماع 
مدني و شهري را پدید آ هرد و چه آثاري بر این اجتماع مترتب شد؛ نوع 
بشري بقأ یافت دک دنيايي ون انسان به کمان ی ان وقت 
تدابيري در امر این نوع از موجودات به کار برده, تدابيري که عقل را 

حیران و دهشت‌زده مي کند.(1) 


خلق زوح انسان و انزال ازواج چهارپایان و تکثیر آن‌ها 


«حَلَمَکَمْ من تفس واجد: ثم جَعل مها روجها و آنرّل لَکَمْ من الأعام تمانية 
آژواج!» (7/ زمر) 
خطاتب در این اند به عموم بشر است و مراد به «تَقس واجدّخ» به طوري 
که نظایر این آیه تأْیید مي‌کند آدم ابوالبشر است هراد بهقفشن ان نفس 
واحده, 
[ العت زان 1ص 267 
خلق زوج انسان و انزال ازواج چهارپایان... (169) 
همسر اوست که از نوع خود اوست و در انسانیت مثل اوست. کلمه «ئَمّ» 
دایم ارس یر کم اشت سر اد ان اشت هه کواخعالت ان 
نوع را خلق کرد و افراد او را از يك نفس واحد و همسرش بسیار کرد. 
کلمه «آتعام» به معناي شتر و گاو و گوسفند و بز است. اگر آن‌ها را هشت 
جفت خوانده, به اعتبار روبرهم نر و ماده آن‌هاست. ۲ 
و نیز اگر از خلقت چهار پایان در زمین تعبیر کرده به این‌که ما آن‌ها را نازل 
کردیم, / با این که این چهار جفت حیوان از اسمان نازل نشده‌اند, به به این 
اعتبار است که خداي‌تعالي ظهور موجودات در زمین را بعد از آن‌که نبودند, 
نزال خوانده, چون, در آیه شریفه ِ ان من شی ء ۷۱ عَندنا حزائنة 5 ما 
# الا بقدر َعْلوم» به طور كلي موجودات را نازل شده. يعني 
ندازهگیری شده از خز بته‌هایی مي‌داند که 
2 در آن‌جاست. (21 /چجر) ‏ ,, 
«یحْلفْکُمٌ في بُطون أَمَهایِکمْ حلقا من بغد حَلق في طلّماتِ ئلات!» (8 / 
ترا ای سای سس کت ای ان لیر شین سای م اهام 
انست جر ان کب اب وا ها ی اسان و عم رام تا ۱ 
خلق مي‌کند.» به اعتبار اين است که این پنج نوع جاندار تنها انسان داراي 
فیل استو احاصس اسر اه اد و سک ار ات و ما 
خلق بعد از خلق پشت سر هم بودن آن است. مانند خلقت نطفه. سپس 
نطفه را علقه کردن و آن‌گاه خلقت علقه را و آن را مضغه کردن. و 
هم‌چنین و مراد به ظلمات ثلاث به طوري که گفته‌اند ظلمت شکم و 
ظلمت رحم و ظلمت مشیمه (تخمدان) است.(1) 
1- المیزان ج 34. ص 9د. 
خلق زوج انسان و انزال ازواج چهارپایان... (171) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





